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چكيده گزارش 
در بخش شمالي گسل تكنار در نواحي خو وزير وقت ، كهن ترين سنگهاي ظاهر شده شامل رسوبي – آتشفساني بار رخساره‌هاي كم عمق ، سنگهاي آهكي اورابيتولين دار كرتاسه زيرين با نهشته‌هاي كنگلومرايي پالئوسن ( كنگلومراي كرمان ) مي‌باشد كه بصورتي نا بر جا و در امتداد گسل مذكور بگونه اي تكتونيكي بر روي سنگهاي جوانتر جاي گرفته‌اند. پس از آن ، مجموعه افيوليت – ملانژ مربوط به زون افيوليت – ملانژهاي حلقوي ايران ( افيوليت هاي سبزوار ) رخنمون يافته كه شامل سكانس زير مي‌باشد.

1- سنگهاي پريد و تيتي شدسداٌ سرپانتيني شده با دايك‌هاي ديابازي و اندزيت‌هاي پور فيري.

2- سنگهاي آتشفشاني بازيك تا متوسط كرتاسه فوقاني كه در محيط عميق دريائي بصورت گدازه هاي بالشي ، سنگهاي اسپيليتي ، بازالتي ، اندزيتي و ندرتاٌ ريوداسيتي تا ريوليتي بر روي سنگهاي پريد تشكيل شده‌اند.
3- مجموعه سنگهاي راديولاريتي ، گدازه‌هاي بالشي و سنگهاي آهكي پلاژيك كه فوقاني‌ترين بخش مجموعه افيوليت – ملانژ را بوجود آورده‌اند.
نهشته‌هاي ترشيري با يك فاز پيشرونده ( فاز لوتيسين ) بصورت كنگلومرا و آهك كنگلومرائي نولوميت دار بر روي واحد ياد شده مجموعه‌اي از رخساره‌هاي توف ، توف برشي سبز رنگ با تركيب اندزيتي بگونه‌اي پيوسته جاي گرفته است. اين واحد ولكانيكي به سمت شرق ناحيه تدريجاٌ به رخساره‌اي فليش گونه ( توف ، ماسه سنگ و كمي نهشته‌هاي تبخيري ) تبديل مي‌شود.
آخرين فاز فعاليت‌هاي ماگمائي رخنمون يافته در ناحيه اكتشافي بصورت پيكره‌هاي نفوذي كم عمق با تركيبي حد واسط نمايان شده‌اند.

منگنز در ارتباط با ولكانيسم زير دريايي در كرتاسه پاياني آمده است و در نهايت بهمراه در رخساره هاي راديولاريتي – آهكي بر جاي گذاشته شده‌اند. در حال حاضر پيكره‌هاي منگنز دار بصورت عدسيهاي گسيخته‌اي در نواحي خور و زير وقت رخنمون يافته‌اند.

شمار زيادي گسل‌هاي بزرگ و كوچك با عملكرد‌هاي متفاوت سبب گسيختگي در واحدهاي زمين ساختي عدسيهاي منگنز گرديده است.

مقدمه

اين گزارش با نضمام نقشه زمين شناسي – معدني با مقياس 1:5000 پيوست از ناحيه وزير وقت – خور با استفاده از عكسهاي هوايي همين مقياس در چارچوب قرارداد منعقد بين مجري طرح اكتشاف مقدماتي كانسارهاي منگنز وزير وقت و خور در خراسان مركزي و شركت مهندسين مشاوركان كاران تهيه شده است .
شايان توجه است كه تهيه عكسهاي هوايي ياد شده از عكسهاي هوايي با مقياس 1:3000 توسط سازمان نقشه برداري كشور انجام پذيرفته است. سپس با استفاده از اين عكسهاي هوايي بزرگ شده يك نقشه پايه در اين مقياس فراهم شده كه در بردارنده كليه عناصر ژئومرفولوژيكي موجود در ناحيه بوده است. در ادامه با پيمايش‌هاي صحرايي و برداشت‌هاي مستقيم روي زمين كليه اطلاعات زمين شناسي – معدني ، شبكه‌هاي آبراهه و آباديهاي و........ بر روي نقشه مذكور منتقل گرديد.
در حين انجام عمليات صحرايي همواره تلاش گرديده است. با توجه به مقياس نقشه تا حد امكان  شرحي از موقعيت زمين شناسي ، زمين شناختي و زمين شناسي اقتصادي ناحيه خور وزير وقت ارائه گردد. علاوه بر اين تفكيك واحدهاي سنگي ناحيه، ارتباط برونزدهاي كانسارهاي منگنز با پديده‌هاي زمين شناسي و مختصر توصيفي بر ارزيابي كمي و كيفي ماده معدني در محدوده مورد اكتشاف نيمه تفضيلي از نظر خواهد گذشت .ضمناً مناطق آغشته به منگنز و يا بخش‌هاي خيلي كم عيار نيز مشخص گرديده است. 

بررسي‌هاي زمين شناسي – معدني و كارهاي اكتشافي كه در ارتباط با منطقه مورد نظر تاكنون انجام شده است عبارتند از:

قديميترين برداشتهاي زمين شناسي ا ز ناحيه در مقياس 2500000: 1 و نقشه‌هاي زمين شناسي 1000000 : 1 كه توسط شركت ملي ايران تهيه شده است.

نقشه زمين شناسي كاشمر كه در قالب چهار گوش 250000 : 1كاشمر توسط سازمان زمين 

شناسي كشور تهيه و منتشر شده است (1977)
پژوهش تحقيقاتي كه تحت عنوان پروژه ژئوديناميك (زمين پيمايش) در ايران در ناحيه خراسان از جمله در منطقه كاشمر – بردسكن انجام شده و  نتايج آن بصورت گزارش پاياني پروژه ژئوديناميك (زمين پيمايش) در ايران توسط سازمان زمين شناسي كشور منتشر شده است.(1361) 
همزمان با كسب اطلاعات بيشتر از زمين شناسي منطقه خراسان و كشف آثار معدني جديد در اين استان ، گروههاي اكتشافي به منظور پي جوئي به منطقه عزيمت كردند و آثار معدني جديد نيز معرفي نمودند.
 در جريان پيگرديهاي انجام شده از طرف سازمان زمين شناسي كشور در ناحيه كاشمر-برد سكن برونزدهايي از كاني‌سازي منگنز در نواحي بند قرا، وزير وقت ،خور و سپند و00000 شناسائي گرديد كه گزارش اكتشاف مقدماتي ذخاير شناخته شده توسط ب- برنا (1370) منتشر گرديده است.
بخش اول 

ويژگيهاي جغرافيايي ،زمين شناسي و تكتونيكي ناحيه اكتشافي خور وزير وقت

1- وضعيت جغرافيايي كانسارهاي منگنز وزير وقت خور

رخنمون‌هاي اصلي منگنز كانسارهاي منگنز وزير وقت خور در حدود 35 كيلومتري شمال شرقي برد سكن و در حوزه شهرستان كاشمر واقع شده است..
1-1ـ مختصات جغرافيايي محدوده اكتشافي كانسارهاي منگنز

محدوده مورد مطالعه جهت نقشه زمين شناسي – معدني در مقياس 1:5000 با توجه به فقدان نقشه توپوگرافي دقيق از منطقه ، بطور تقريبي داراي مختصات جغرافيايي بشرح زير مي‌باشد:
در چهار ضلعي ABCD كه كه امتداد در اسماي A و C نسبت به شمال جغرافيايي زاويه‌اي حدوداً بين 8 الي 9 درجه به سمت شرق انحراف دارد. (با انحراف 8 الي 9 درجه شرقي نسبت به شمال) و مختصات رئوس  D,C,B,A به شرح  زير مي‌باشد.
	راس  A
	00
	4
	58
	طول شرقي 

	
	10
	31
	35
	عرض شمالي

	راس  B
	20
	8
	58
	طول شرقي 

	
	37
	30
	35
	عرض شمالي

	راس C
	22
	3
	58
	طول شرقي 

	
	19
	28
	35
	عرض شمالي

	راس D
	54
	7
	58
	طول شرقي 

	
	48
	27
	35
	عرض شمالي


وضعيت اين چهار گوش در نقشه زمين شناسي 5000 : 1 پيوست گزارش مي باشد. كانسار منگنز زير وقت در طول جغرافيايي 58     4     و عرض  35    28   قرار دارد.
كانسار منگنز زير وقت در فاصله اي حدود 800 – 700 متري غرب كانسار منگنز زير وقت واقع شده است
2-1- راههاي ارتباطي
ارتباط كانسارهاي منگنز زير وقت و خور از طريق برد سكن و روستاهاي آهو بم-سير- خانقاه-شمس آباد وزير وقت توسط جاده خاكي درجه دو بر قرار مي‌گردد. كانسارهاي ياد شده در فاصله حدود 5 كيلومتري شمال ، شمال شرق روستاي زير وقت قرار گرفته است. در حال حاضر يك جاده اكتشافي كانسار زير وقت مرتبط مي سازد.
راه ارتباطي ديگري كه جديداً در منطقه مرمت شده است جاده شوسه اي است
كه برد سكن را به كبودان پيوند داده و پس از عبور به روستا هاي بيجورد و خور مسير تنگل را طي و سپس به سمت شرق منحرف و پس از گذر از كانسارهاي منگنز خور و زير وقت در محل روستاي زير وقت به جاده

 اولي مي‌رسد.كانسارهاي منگنز زيروقت و خور در ناحيه اي قرار دارند كه از نظر امكانات ثمري بسيار محروم مي‌باشد. امكانات برق، بهداشت و درمان نداشته و مراكز آموزشي نيز در منطقه كم است ايجاد واحد معدني در ناحيه موجب اشتغال بكار ساكنين شده ونتيجتاً در رونق اقتصادي  منطقه نقش بسيار موثري خواهد داشت . امكاناتي از قبيل شبكه برق ، احداث مراكز بهداشتي – درماني ، مراكز آموزشي و ساير خدمات سريعتر در منطقه داير خواهد شد.

آب آشاميدني اهالي زير وقت از طريق قنات تامين مي‌گردد.
آب و هواي منطقه بعلت كوهستاني بودن در تايستان ملايم تا كمي خشك و در زمستان سرد توام با ريزيش برف و باران مي‌باشد. متوسط باران ساليانه 100-200 ميليمتر و ميانگين دماي هوا حدود 15 درجه سانتيگراد است.

روستاهاي خور- زيروقت و نواحي مجاور آن بسبب جا گرفتن در بلنديهاي منطقه در تابستان آب و هواي ملايم تري نسبت به ناحيه پست بردسكن دارند لذا بعنوان منطقه خوش آب و هوا شناخته مي شوند. بيش از 9 ماه از سال را مي‌توان بعنوان زمان مناسب جهت كارهاي اكتشافي – استخراجي در نظر گرقت. تنها در فصل زمستان بعلت سرما و ريزش احتمالي برف ممكن است عمليات اكتشافي و يا استخراجي با مشكل مواجه شود.
رويش گياهي در منطقه بيشتر بصورت بوته زار ظاهر گشته است. در سطح منطقه بطور پراكنده زمين‌ها زير كشتهاي ديم و آبي مي‌باشد مهمترين محصولات كشاورزي اين منطقه را گردو، توت بادام ، انگور، جو، گندم و كمي هندوانه ( عمدتاً براي تهيه تخم هندوانه) تشكيل مي‌دهد.

3-1- توپوگرافي ناحيه

ناهمواريهاي كمتر مورد مطالعه داراي مورفواوژي متفاوتي است. بلندترين قله در سطح ناحيه مورد بررسي در كوه سر تنگل با ارتفاع 3050 متر از سطح درياي آزاد و يا پائين ترين نقطه ناحيه خور با ارتفاع 1550 متر است پس از ناحيه خور منطقه كال سر بند در جنوب شرقي منطقه محدوده مورد اكتشاف ارتفاع كمتري نسبت به ديگر نواحي داشته و به حدود 1600 متر مي رسد.
برونزدهاي اصلي كانسارهاي منگنز خور وزير وقت در ارتفاعي بين 1700تا1800 متر ظاهر شده‌اند.

ارتفاعات منطقه روندي تقريباً شرق شمال شرق – غرب و جنوب غربي دارد.
4-1- زمين ريخت شناسي منطقه( Geomorphology)
از نگاه زمين ريخت شناسي ناحيه بين زير وقت و خور وضعيت يكنواختي را نشان نمي‌دهد. با توجه به تنوع واحدهاي سنگ شناسي منطقه، آبراهه‌ها ، رودخانه‌ها ، خط الراس‌ها و قله‌ها به شكل‌هاي متفاوتي ظاهر شده‌اند.

آهك‌هاي كرتاسه سه (واحد آهك اوربيتولين دار) ستيغ ساز و صعب العبور هستند در صورتيكه برونزدهاي سنگهاي النر بازيكي مورفولوژي پست تري را نشان مي‌دهند.

در قسمتهاي جنوبي منطقه كه سنگهاي توفي و آذرين كلاستيكي رخنمون دارند اغلب داراي پرتگاه هائي مي‌باشند كه از بستر آبراهه‌ها اختلاف زيادي ندارند. اينگونه پرتگاه‌ها بعلت ضخامت زياد طبقات و شيب بسيار ملايم آنها و تاثير پديده‌هاي فرسايش – تخريبي بويژه در محل درزه‌هاي بزرگ و يا شكستگيها ايجاد شده‌اند . ممكن است طبقات مختلف توف را بعنوان يكي از عوامل ايجاد پرتگاه‌هاي متوالي بشمار آورد  در سطح گسترده مورد مطالعه رودخانه هايي جريان دارد كه مهمترين آنها عبارتند از : 
1- كال سر بند كه خود از بهم پيوستن دو شاخه اصلي بوجود آمده است يكي از طرف منطقه سنگ پير سرچشمه گرفته ، پس از عبور از ناحيه آب بند و سرآب با شاخه ديگر كه از ناحيه غربي شرقي كوه قلعه جوق سر چشمه مي گيرد و از ناحيه شرق كانسار منگنز زير وقت و كنار روستاي زير وقت به سمت جنوب جريان مي يابد.
در حدود 3 كيلومتري جنوب شرقي روستاي زير وقت دو شاخه اصلي ذكر شده بهم متصل گشته و رودخانه مشهور به كال سر بند با تشكيل مي دهند. كمي پايين تر رودخانه ديگري موسوم به اشنو در با امتداد تقريباٌ شرقي – غربي به كال سر بند ريخته و در بيرون از محدوده مورد مطالعه به سمت جنوب غرب ادامه يافته و از حوالي روستاي شمس آباد عبور مي كند كه در اين ناحيه به كانال شبدر معروف است. 

2- رودخانه‌هاي خور ، سر تنگل خور و شبكه هاي آبراهه‌هاي منتهي به آنها از نواحي غربي كوه قلعه جوق سر چشمه مي‌گيرند. مجموعاٌ  بخش زيادي از گستره مورد بررسي را تشكيل مي‌دهند. اين رودخانه پس از روستاي خور بنام كال شبدر و در قسمتهاي پايين تر از شيروژن ناميده شده است. دو رودخانه فوق الذكر در ناحيه آبادي خانقاه بهم مي‌پيوندد و به سمت روستاي سير و آهو بم ادامه مي يابد و سر انجام در نهشته‌هاي آبرفتي حاصل از فرو نشست تكتونيكي برد سكن فرو مي‌رود.
2-  زمين شناسي ناحيه‌اي

 ناحيه مورد مطالعه در زون ساختاري واقع در حد فاصل شمال اصلي درونه يا كوير بزرگ و گسل كاسب- كوه سرخ (تكنار) قرار گرفته است. ( رجوع شود به نقشه زمين شناسي چهار گوش كاشمر و تربت حيدريه به مقياس 1:350000 و شكل 1) بطور كلي مجموعه سازندهاي موجود در اين زون را مي توان بدو دسته تفكيك نمود.

دسته اول:

تشكيلاتي هستند كه از نظر سني و ليتوژيكي با سازندهاي جنوب گسل درونه مشابهت نسبي داشته و اصولاً قديميتر از كرتاسه بالا مي‌باشند.و غالباً از نهشته‌هاي متعلق به پره كامبرين – پالئوزوئيك تشكيل گرديده است.(شكل2)

دسته دوم:

سازندهاي هستند كه در شمال گسل كوه سرخ- كاسب يا گسل تكنار قرار دارند و سن آنها كرتاسه و يا پس از آن مي‌باشد.

قديميترين تشكيلات رخنمون يافته در ناحيه واحدي است با رخساره آتشفشاني كه به نام سازند تكنار معرفي شده است. اين سازند به صورت شيست‌هاي سبز با منشا توف همراه با لايه‌هائي از متارداسيت است ، متاريوليت است كه در آنها توده گرانيتي مرسوم به گرانيت برنورد نفوذ كرده است.(رجوع شود به شكل1)
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اين واحد زمين ساختي درغرب محدوده مورد مطالعه و درحوالي روستاهاي سير، كبودان، كاسب و تكنار رخنمون يافته است.

ضخامت سازند تكنار بسيار زياد و ليتولوژي آن به طور كلي شامل سه بخش است:

بخش زيرين:

مشتمل بر توف‌هاي سبز رنگ تا سبز روشن و گدازه‌هاي ريوليتي مي‌باشد. 
بخش مياني:

شامل تناوبي از ماسه سنگهاي كوارتزيتي، رسوبات كربناته و ريوليت در مجموعه‌اي از توف‌ها است كه به تدريج در قسمت‌هاي فوقاني بخش مياني از مقدار يوليت‌ها كاسته و بر ميزان ماسه سنگها و كربناتها افزوده مي‌شود.

بخش فوقاني :
شامل تناوبي از شيلهاي سبز ( خاكستري رنگ با اسليت همراه با ماسه سنگهاي گربواكي مي‌باشد.
در بالاترين قسمت بخش فوقاني سازند تكنار تعدادي لايه‌هاي دولوميتي به رنگ تيره، داراي نودولهاي چرت و لايه‌هائي از شيل خاكستري ظاهر مي‌شود.

سن شيست‌ها و ريوليت‌هاي تكنار را در رديف قديم‌ترين سنگهاي آتشفشاني ايران در پره كامبرين معرفي كرده‌اند. سن بخش فوقاني را به پره كامبرين پسين يا اينفراكامبرين نسبت داده‌اند .تشكيلات تكنار را از نظر ليتولوژي شبيه به سري مراد و سازند كمر و يا سازند كلمرد معرفي كرده اند و از طرفي دولوميت‌هاي چرت دار بخش فوقاني اين سازند را معادل دولوميت‌هاي سلطانيه دانسته‌اند.( اشتوكلين 1972)

سازند تكنار حداقل يك فاز دگرگوني ناحيه‌اي با درجه ضعيف را تحمل كرده است.

در حد فاصل كمبودان و تكنار توده‌هاي نفوذي با تركيب گرانيت، گرانوفير رخنمون يافته است كه آنرا معادل گرانيت دوران ( زنجان) و به نام گرانيت برنورد ( نام دهكده‌اي در جنوب سبزوار) معرفي كرده‌اند و كانيهاي تشكيل دهنده اين گرانيت را كوارتز،فلدسپات پتاسيك ،آلبيت ،اليگوكلاز و كمي بيتوتيت ذكر كرده‌اند.(شكل 1)

كرافوردسن گرانيت مذكور، حدود 540 ميليون سال و آنرا معادل با گرانيت‌هاي اينفراكامبرين عربستان دانسته است. 

گرانيت برنورد در منطقه تكنار- كبودان در داخل سازند تكنار تزريق شده ايت و يك فاز دگرگوني ناحيه‌اي با درجه پايين را نيز تحمل كرده است.

بطور كلي سازندهاي قديمي ظاهر گشته‌اند ، بخشي از بقاياي ريفت‌هاي قاره‌اي ميباشند كه درآنها فعاليتهاي آتشفشاني از نوع آلكالن بصورت ريوليت،ايكنمبريت و يا بطوركلي تركيب اسيدي رواج داشته است. چنين فعاليت‌هاي آتشفشاني پلوتونيكي كه در ديگر نقاط ايران زمين نيز ملاحظه مي شود،نشان ميدهند كه پوسته ايران زمين در پره‌كامبرين دچار باز شدگي و تحت تاثير نيروهاي كششي قرار داشته است. ريفت‌هاي مذكور قبل از رسيدن به مرحله نمايي بسته شده‌اند كه در نتيجه آن رسوبات كم عمق شيلي و ماسه سنگي بر جاي گذاشته شده است.
پس از سازندهاي تكنار در منطقه، نهشته‌هاي دولوميتي ،شيلي كوارتزيت رخنمون يافته است كه آنها را به سازندهاي سلطانيه باروت ،لالون و گروه ميلا مي‌توان نسبت داد. سن كامبرين آغازين تا اردوپسين آغازين را براي اين نهشته‌ها ذكر كرده‌اند.
سازند سردر بصورت شيل و ماسه سنگ در جنوب شرقي روستاهاي آهو بم و سير رخنمون يافته است.

در قسمتي از منطقه بويژه در كوه بم و كوه باغ دشت و غرب غازستان سازند جمال بيرون زدگي دارد. ارتباط نهشته‌هاي سازند جمال غالباً گسله يارورانده است .و ليتولوژي آن شامل آهكهاي توده اي تا ضخيم لايه به رنگ خاكستري تيره و در قسمت انتهايي دولوميت‌هاي زرد رنگ مي‌باشد.
سن آهكها و دولوميتهاي مذكور را پرمين زيرين ذكر شده كرده‌اند.
بر روي سازندهاي جمال، شيل و ماسه سنگهاي سازند شمشك بطور دگر شيب قرار گرفته است. اين سازند در باريكه‌اي از ناحيه آهو بم تا شمال كوه باغ دشت گسترش دارد كه بعنوان نهشته‌هاي مولاس كوهزائي فاز سيميرين پيشين مي‌دانند.

نهشته‌هاي متعلق به كرتاسه سه آغازين نيز بطور پراكنده و مجزا سازند شمشك در منطقه رخنمون يافته است و شامل مارن ،ماسه سنگ توف‌هاي سبز رنگ ،آهكهاي ماسه‌اي ،دولوميت و شيت‌هاي ارغواني رنگ است.

رخسارهاي كرتاسه (آپسين-آلبين) نيز بصورت آهكهاي اوربيتولين داردر منطقه رخنمون يافته است كه ارتباط آن گسله و بصورت نابرجا است. رخنمون‌هاي كوچكي از كنگلومراي درشت دانه كه قسمت اعظم قلوه‌هاي آن را آهكهاي اوربيتولين دار تشكيل مي‌دهند در منطقه مشاهده مي‌شود كه آنرا به كنگلومراي كرمان نسبت داده اند و سن آنرا نيز پالئوسن ذكر كرده‌اند.
در محدوده مورد مطالعه نهشته‌هاي كرتاسه زيرين و آهكهاي اوربيتولين دار و همچنين كنگلومراي كرمان بصورت نابرجا و شديداً تكتو نيز بر روي مجموعه رسوبي ولكانيكي حوضه عميق دريايي از يك طرف و توفهاي ائوسن مياني – بالايي ازطرف ديگر جاي گرفته است(شرح بيشتر اين قسمت در بخش بعدي خواهد آمد).

در شمال گسل تكنار كه به آن گسل ريوش(Rivsh    f) نيز گفته شده است سنگهاي التربازيكي همراه با دياباز، اندزين، بازالت و اسپيليت گسترش دارد كه مجموعه‌اي از واحدهاي رسوبي با رخساره‌هاي دريايي عميق آنها را همراهي مي‌كنند اين زون را بنام زون افيوليت‌هاي حلقوي يا نواري شكل كه احاطه كننده خرده قاره‌هاي مركز و شرق ايران مركزي است معرفي نموده‌اند.
برخي از محققين سنگهاي افيوليتي اين ناحيه را شاخه اياز گودال اقيانوسي زاگرس- عمان دانسته اند كه آغاز پيدايش آن ازژوراسيك پاياني و مكان آن را در حاشيه زون ايران مركزي در نظر مي گيرند (اشتوكلين 1974) گودال مذكور تدريجاً از بخش جنوبي به سمت شمال بازتر شده است و حداكثر گسترش آن در كرتاسه فوقاني تااوايل پالئوسن ذكر گرديده است
مجموعه افيوليتي شمال گسل تكنار و يا گسل اصلي كوير بزرگ (درونه) قسمتي از افيوليت ملانژهاي ناحيه سبزوار و تربت حيدريه است كه بصورت سنگهاي رزبورژيتي –دونيتي و لرزوليتي و گاهي ورليتي در بخش‌هاي پريدوتيتي ظاهر گشته و بر اثر عوامل تكتونيكي به صورت قطعات بزرگ از پوسته اقيانوسي جدا شده‌اند.

سنگهاي بازيك تا حد واسط بصورت بازالت اسپيليتي و گراتوفير و حتي سنگهاي كوارتزگرانوفيري كه در اثر تفريق ماگمائي حاصل شده‌اند بر روي بخش پريدوتيتي قرار گرفته‌اند دايك‌هاي ريا بازيك با ساختمان صفحه‌اي و دايكهائي با تركيب متوسط و پورفيروئيد در بخشهاي پريدوتيتي مشاهده مي‌شوند.
همچنين سريهاي اسپيليتي و كراتوفيري نيز در مجموعه افيوليت ملانژي بميزان قابل ملاحظه‌اي تشكيل گرديده است. رسوبات همراه با مجموعه التربازيكي فوق الذكر را سنگهاي آهكهاي پلاژيك و راديولاريت رسوبات شيلي عميق به رنگهاي سبز و قرمز همراه با سنگهاي آتشفشاني بازيك تا متوسط و اسپيليتي شده ،تشكيل داده است بر روي مجموعه افيوليت ملانژها بطور پيشرونده كنگلومراي درشت دانه نوموليت دار ائوسن مياني قرارگرفته است. اين كنگلومرا پلي ژنتيك و در برخي قسمت اعظم دانه‌هاي از قطعات فرسايش يافته سنگهاي زون افيوليت ملانژ حاصل شده است.
ممكن است در درون اين كنگلومرائي بطور محلي فسيل‌هاي خانواده نوموليت ها ظاهر شود كه سن ائوسن مياني را نشان مي‌دهد در مناطقي اين كنگلومراي بصورت سنگهاي آهكي كنگلومرائي ظاهر مي‌شود كه بسيار غني از فسيل‌هاي خانواده نوموليت مي‌باشد.
بر روي نهشته‌هاي كنگلومرايي و يا سنگهاي آهكي كنگلومرايي (ائوسن مياني) سنگهاي توف ، لاپيلي توف ، توف‌هاي برشي سبز رنگ ستبر لايه تشكيل شده است كه اكثراً با شيب بسيار ملايم و نزديك به افق ظاهر و معمولاً صخره زا هستند
تركيب توف‌هاي سبز رنگ ريوداسيتي و داسيتي است كه به سمت شرق تدريجاً به واحدي فيلش گونه تبديل و معمولاً با مارن‌هاي سبز رنگ ، ماسه سنگ ، توف‌ها و بطور محلي مواد تبخيري تبديل مي‌شوند.

در حوالي روستاهاي كبودان تا تكنار سازند تكنار و گرانوديوريت تا ديوريت‌هاي متامورف شده قديمي كه موسوم به گرانيت برنورد هستند بوسيله توده نفوذي با تركيب گرانيتي قطع شده‌اند. گسترش توده نفوذي جوانتر تا نزديكي ناحيه مورد مطالعه مشخص است.
توده گرانيتي اخير متعلق به ترشيري و در ارتباط با ماگماتيسم ائوسن پاياني – اليگوسن آغازين منطقه مي‌باشد.

پي آمد فعاليت‌هاي ولكانيكي ائوسن بالايي سنگهاي آتشفشاني زير دريايي با تركيب حد واسط نيز نمايان شده‌اند كه رخنمون كوچكي از آنها با تركيب آندزيت پورفيري يا ميكروديوريت‌هاي آلتر شده در ناحيه زير وقت ملاحظه مي شود.

در همبري اين سنگها با توف‌هاي سبز رنگ ضخيم لايه تزريق سيالات غني از سيليس در درزه‌ها و شكستگي‌هاي انجام شده و همراه با انحناي شديد لايه‌ها از سيليس در عوامل تكتونيكي لايه بندي طبقات توفي از حالت نزديك به افقي به صورت طبقات قائم يا با شيب تند و به سمت جنوب تغيير كرده است. اين مسئله بيشتر ناشي از فعاليت‌هاي آتشفشاني در اليگوسن آغازين است.
در زمان كواترنري در منطقه ، نهشته‌هاي آبرفتي – كوهپايه‌اي تشكيل گرديده است كه گسل درونه رسوبات آبرفتي كواترنري را در ناحيه تحت تاثير قرار داده است.
3- زمين شناسي ساختماني و تكتونيك ناحيه::

پوسته ايران از اجتماع قطعات مختلف و نا متجانس تشكيل شده است و قطعات موجود، جنس و سن متفاوتي دارند 

محققين زمين شناسي بنابر وجود قطعاتي از پوسته اقيانوسي در كنار برخي از روراندگيها و گسل هاي بزرگ ، اصطلاح خرده قاره‌هاي بهم وصل شده را بكار برده‌اند.
دانسته‌هاي موجود در باره ساختمان پوسته ايران كامل نبوده بويژه اينكه اطلاعات موجود از ناحيه مورد بررسي ناكافي است. گستره مورد مطالعه در دو زون ساختاري قرار گرفته است يكي زون حد فاصل شمالي گسل درونه يا كوير بزرك و گسل كاسب – كوه سرخ ( گسل تكنار) كه بنام زون تكنار معرفي شده است.( رجوع شود به شكل 1)

ديگري زون افيوليت ملانژ‌هاي حلقوي از مرز شرقي ايران شروع و تا ناحيه جنوبي ايران ( كهنوج كرمان) ادامه دارد. (شكل شماره3)

با در نظر گرفتن رخنمون‌هاي ظاهر شده در سطح منطقه مي‌توان موارد زير را در ارتباط با رخدادهاي زمين ساختي آن منطقه مشخص و تاثير آن را در گستر مورد مطالعه شناسايي كرد.

1—در طي فرايندهاي تكاملي پوسته ايران زمين شواهد زيادي نشان مي‌دهد كه همزمان و پس از گوهزايي كاتانگايي پوسته قاره‌اي ايران دچار چين خوردگي و شكستگيهاي عميق شده است.
سپس بتدريج بصورت بخشهاي برآمده و فرورفته ( هورست و گراين) در آمده است. در جريان اين حوضه هاي رسوبي تشكيل شده با حوضه‌هاي رسوبي مجاور ، نهشته‌هاي متفاوتي را در طي دوران اول و حتي تا ترياس مياني بر جا گذاشته است.

سنگهاي آتشفشاني اسيدي و از نوع الكالن كه در ناحيه برونزد يافته است ( ريولين هاي تكنار ) و همچنين توده‌هاي نفوذي
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اسيدي كه در پنجره قديمي تكنار آشكار گرديده است، همانند ديگر نقاط ايران در پره كامبرين نظير گرانيت دوران در زنجان ، موته در گلپايگان ، زريكان و نريگان در ساغند و .....................
دليلي بر باز شدگي پوسته ايران زمين در ناحيه از زمان پركامبرين و اينفراكامبرين مي‌باشد ( بربريان و كينگ 1981) دگرگوني و چين خوردگي سازند تكنار را به حركات كوهزايي پره كامبرين پسين مرتبط دانسته و فعاليت‌هاي ماگمايي پره كامبرين اسيدي (گرانيتي) را نيز هم زمان با حركات كوهزايي مذكور مي‌دانند.
سن مطلق ريوليت‌هاي ناحيه تكنار كه از نظر چينه شناسي به پره كامبرين پسين متعلق است بين       190تا340 ميليون سال تعيين شده نموده‌اند. (كرافورد1977) اين مسئله حركات زمين ساختي ترياس مياني و همان رخداد سيميرين پيشين را در منطقه تائيد مي نمايد.

فاز كوهزايي سيميرين پسين نيز با يك دگر شيبي بسيار آشكار و گويا در قاعده سنگهاي كرتاسه مشخص مي‌شود.
در حد فاصل كرتاسه زيرين و كرتاسه بالا ، فاز كوهزايي استرين Austrian بصورت حركات كوهزاييorogany و يا خشكي زايي طاهر گشته است.

در طي رخداد كوهزايي كرتاسه پاياني با بسته شدن ريفت‌هايي كه خرده قاره‌هاي ايران را محدود مي‌كرده است افيوليت ملانژهاي تربت حيدريه و سبزوتر بصورت باريكه‌هايي در امنداد گسل كوير بزرگ (گسل درونه ) نمايان گشته است. همزمان باجابجايي و استقرار آنها دگرگوني هايي نيز رخ داده است. (درويش زاده 1370)
حضور كنگلومراي كرمان در منطقه مويد تاثير فاز كوهزايي در اواخر كرتاسه و اوايل سنوزوئيك است و دگرشيبي بين رسوبات قاعده ترشيري و سنگهاي كرتاسه را روشن مي‌نمايد. رخداد مذكور با فاز كوهزايي لار اميد قابل مقايسه و همزمان است.
رخداد بعدي كه در ناحيه تاثير داشته است از ائوسن پاياني تا اليگوسن آغازين بوده است كه بنام فاز تكتونيكي پيرنه شناخته شده است. در اين فاز شكل فعلي كوه‌هاي منطقه ترسيم گرديده است.

گرانيت ترشيري و سنگهاي نفوذي كم عمق با تركيب متوسط تا اسيدي بصورت ديوريت پور فيروئيد در ناحيه زير وقت شواهد فعاليت هاي ماگمايي اين رخداد هستند فاز پيرنه از نظركاني سازي اهميت زيادي اغلب كانسارهاي فلزي ايران از جمله احتمالاً بخشي از تمركز كانسارها ي منگنز زير وقت خور و نواحي مجاور آن در اين فاز و به فعاليت‌هاي ماگمايي همين زمان وابسته است. از رخدادهاي بعدي مي‌توان فاز كوهزايي استيرين styrian orogny در ميوسن تحتاني ( حدود 17 ميليون سال قبل) اشاره نمود كه در منطقه تاثير داشته است. در نتيجه اين فاز ارتفاعات منطقه از آب خارج شده و فرسايش شديدي بر منطقه حكم گرديده است.
3- در گسترش مورد مطالعه يك سري گسل ديده مي‌شود كه در راستاي گسل كاسب – كوه سرخ قرار دارند اين گونه گسل‌ها گرچه داراي سيب خيلي زياد و حتي نزديك به قائم هستند ولي بمنزله گسل‌هاي معكوس ظاهر مي‌شوند بنظر مي‌رسد كه ديواره شمالي اين گسل غالباً بالا آمده است. تشخيص حركات گسل‌ها در منطقه با توجه به گسيخته شدن طبقات رسوبي قبل از عمل گسلش و آشكار نبودن صفحه گسل‌ها بسيار مشكل است يك سري گسل فرعي نيز در منطقه وجود دارد. كه امتدادي تقريباً شمال غرب جنوب شرقي داشته و نوع گسل‌هاي امتداد لغز هستند كه معمولاً عملكرد آن راستگرد مي‌باشد.
اين گسلها در ناحيه كانسارهاي منگنز زير وقت خور بهتر از ديگر نقاط مشخص هستند. در مواردي كه شيب اين گسلها اندازه گيري شده در حد.ود50 درجه به سمت شمال شرق تمايل نشان مي دهند.

در ناحيه كانسار منگنز بعلت شدت گسلش تفكيك و تشخيص دقيق عملكرد گسلها بسيار مشكل مي‌باشد.

گسل‌هاي همسو با گسل‌هاي تكنار گسل‌هاي امتداد لغز را قطع كرده است. بنابر اين از ديگر گسلها جوانتر هستند. بطور كلي گسل‌هاي درونه و گسل تكنار از گسل‌هاي فعال و جنبان هستند.
سنگ شناسي – چينه شناسي سازندهاي گستره طرح::

سنگهايي كه در محدوده مورد مطالعه رخنمون دارند با در نظر گرفتن آنها و موقعيت ساختاري با در نظر گرفتن سن آنها مي توان در گروههاي زير تفكيك نمود:
1-5- واحدهاي سنگي نابرجا (Exotic   BIocks)

2-5- مجموعه اافيوليت- ملانژهاي زون سبزوار
3-5- كنگلومراي ائوسن Ec2
4ش-5- سنگهاي آهكي كنگلومرائي و كنگلومراي ائوسن (E12 )

5-5- توف – ولكانوكلاسيك‌هاي آندزيتي و داسيتي ائوسن مياني   ( ET )
6-5- سنگهاي فليش گونه ( ائوسن مياني – بالايي (Ef)

7-5- سنگهاي ماگمايي ترشيري ( ائوسن پاياني – اليگوسن آغازي ) واحد D.A
8-5- نهشته‌هاي آبرفتي ، كوهپايه‌اي كواترنري پسين

                  1-5- واحد هاي سنگي نابرجا(EXOtic  BIoks)

در شمال گسل تكنار سنگهاي رسوبي – آتشفشاني بصورتي تكتونيكي رخنمون يافته است كه شديداً خرد (Crushed) شده اند بطوريكه در برخي نقاط تداوم لايه بندي رسوبات گسيختگيهاي را نشان مي‌دهند.اين سنگها از سمت شمال بر روي مجموعه افيوليت ملانژي و از سمت جنوب بر روي مجموعه سنگهاي ولكانيتي ائوسن رانده شده‌اند. بنابراين واحدهاي فوق الذكر از جهت شمالي و جنوب ارتباط گسله دارند شيب گسله‌ها متفاوت و مختلف الجهت هستند در شرق محدوده مورد مطالعه شيب گسل تقريباً قائم ولي در قسمت غرب محدوده حدود 45تا55 درجه به سمت شمال و شمال غرب تمايل دارد. در سطح محدوده مورد بررسي سنگهاي نابرجا با ويژگيهاي نهشته‌هاي رسوبي – ولكانيتي محيط‌هاي كم عمق دريا (EpicontinentaI )تشكيل شده‌اند.

در نقشه زمين شناسي تهيه شده ( به مقياس 5000 : 1 ) مجموعه ستگهاي نابرجا متعلق به نهشته هاي زمان كرتاسه آغازين   (K   I  .m .s )

2-1-5- : آهكهاي دولوميتي و دولوميتهاي چرت دار)  Kd)
3-1-5- : آهكهاي اوربيتولين دار  (K1)

-1-5- : زون برشي (Kbr )

5-1-5- : سازند كنگلومراي كرمان (pck )
1-1-5- نهشته‌هاي رسوبي – آتشفشاني كرتاسه آغازين (K.I.m.S )

قديمي‌ترين سنگهايي كه در محدوده مورد مطالعه رخنمون دارند، مجموعه رسوبات كم عمق (Epicontinental ) توف و توف‌هاي قطعه سنگي (Lithic  tuff ) سبز رنگ با تركيب حد واسط هستند كه بصورتي نابرجا و در اثر حركات تكتونيكي شديداً خرد شده (Crushed ) مي باشد. در مواردي پيوستگي لايه نيز قطع شده است.

ليتولوژي كلي مجموعه سنگهاي كرتاسه آغازين شامل شيل و ماسه سنگها ي ارغواني تا قرمز رنگ ، آهكهاي ماسه اي – سيليسي وا ا ليتي همراه با توف و توف هاي قطعه سنگي (lithic tuff ) و توف برشي ( Brecciatuff ) به رنگ سبز تا سبز تيره با تركيب حدود اندزيت ، آهكهاي ماسه‌اي منظم لايه (Well  bedded ) و آهكهاي دولوميتي شديداً خرد شده است. آهكهاي ماسه‌اي و اليتي به صورتهاي اسپاريت تا ميكرواسپاريت  ا اسپاريت (O ,Osparij  ) و sandy sparite ، ماسه سنگ آهكي دولواسپاريت و..................... ديده مي‌شوند. در هسته ا ا ليت موجود در اين سنگها عمدتاً سيليس مشاهده مي‌شود. اين سنگها آن گاهي در متن سنگ نيز كوارتز ملاحظه مي‌شود. اين سنگها نشان مي‌دهند كه واحد Kl.m.s در شرايط نا آرام (  ) high enetgy. ) و در عمق كم حوضه رسوب گذاري (shallow watwr – iater tidal ) تشكيل شده‌اند سيمان اسپارتي حاوي ا ا ليت‌ها و پزودو ا ا ليت‌ههاي كروي تا بيضوي با هسته‌اي از كوارتز هستند كه در افق‌هاي خاصي متمركز شده‌اند و در آنها آثار صدف نرم تنان ، مرجانها و قطعاتي از ميكروفسيل‌هاي فرامينيفرها بصورت rework مشاهده مي‌شوند گونه با گونه‌هاي فسيل شاخص در اين سنگها شناسايي نشده است ليكن بر اساس شواهد بدست آمده از حاشيه شمالي كوير مركزي رسوبات قرمز تا ارغواني رنگ ( واحد Ksh.s) بخش قاعده‌اي كرتاسه را تشكيل مي‌دهند كه تدريجاً تناوب هاي آهك و شيل پيشروي درياي كرتاسه را مشخص مي كند.
واحد رسوبي – آتشفشاني كرتاسه آغازين (Kl.m.s ) به واحد‌هاي كوچك تري تفكيك شده است 
الف – شيل و ماسه سنگهاي ارغواني تا قرمز رنگ تيره با لايه بندي نازك تا متوسط رخنمون دارند. اين نهشته‌ها آغاز پيشروي درياي كرتاسه را نشان مي‌دهند.

ب – آهكهاي ماسه‌اي ا ا ليتي ( واحد               Kl.s ) بخش قابل ملاحظه‌اي از مجموعه سنگهاي كرتاسه آغازين را آهكهاي ماسه‌اي و ا ا ليتي تشكيل مي‌دهند كه لايه بندي منظم (Wellbedded ) دارند و در داخل آنها سيليس نيز تشكيل شده ا ست سيليس هسته ا ا ليت‌ها را تشكيل داده و درمتن ستگ نيز كوارتز ( سيليس ) وجود دارد. در اين سنگهاي آهكي آثار جابجايي ناشي از گسلش و راندگي بصورت گسيخته شدن طبقات بخوبي ملاحظه مي‌شوند.

مطالعات انجام شده روي مقاطع ميكروسكوپي نشان مي‌دهد كه واحد Kl.s بصورت Sparite ,micro sparite  dolo sparite , sandy sparite  (grain stone)o,o sparite تشكيل شده‌اند هسته ا ا ليت‌هاي كروي يا بيضوي اكثراً از سيليس تشكيل شده‌اند ويژگيهاي رخساره‌اي اين آهك‌ها نشان مي‌دهند كه در محيط رسوب گذاري نا آرام و در عمق كم حوضه تشكيل شده اند .
2-1-5- سنگ آهكهاي دولوميتي و دولوميت‌هاي چرت دار (Kd) : نهشته‌هاي كرتاسه آغازين از آهكهاي دولوميتي شده توده‌اي با رنگ هوازده قهوه‌اي خاكي تشكيل شده‌اند كه شديداً خرد شده هستند گاهي در داخل آنها چرت نيز وجود دارد بعلت شكنندگي زياد ضخامت يكنواختي ندارند. بر پايه شواهد زمين شناسي بدست آمده از حاشيه شمالي كوير مركزي ، رسوبات قرمز رنگ آواري ( واحد      Ksh . s  ) و تناوب آهك و شيل را به پيشروي دريايي كرتاسه نسبت داده‌اند.
( هوشمند زاده و سايرين 1357 )

بنابر اين واحد شيل و ماسه سنگهاي ارغواني كه در ناحيه جنوبي كوه سر تنگل رخنمون دارد مي تواند متعلق به نهشته‌هاي آغاز كرتاسه باشد در حال حاضر بصورت گسلش و بدون ريشه در اين منطقه جاي گرفته است. زمان قرار گرفتن نهشنه‌ها در اين ناحيه پس از اليگوسن آغازين انجام شده است.

3-1-5- آهكهاي اوربيتولين دار (Kl) :

بر روي نهشته‌هاي كرتاسه آغازين بطور تكتونيكي آهكهاي خاكستري رنگ بيوزيست دار و منوسط لايه قرار دارد كه حاوي فسيلهاي فراوان از خانواده اوربيتولينامي مي‌باشند فراواني فسيلها در بعضي افق‌ها بخوبي مشهود است. سنگهاي آهكي مذكور بصورت دولواسپاريت تا ميكروكريستالين توده‌اي بطور ثانويه دولوميتي شده‌اند ، ديده مي‌شوند. اين سنگها داراي تخلخل متوسط تا ضعيفي بوده و در آنها تبلور مجدد (Recrystslization) صورت گرفته است و سنگواره‌هاي زير در آنها شناسايي شده اند:
Orbitolina  discoidea   
- paracoskinolina         sunilandensis

-orbitolina  sp

- pseudocyclammina  sp

- cylindropoella sp

آهكهاي اوربيتولين دار در محيط رسوب گذاري نسبتاً آرام (low energy)  و در عمق كم حوضه (shallow  water  - subtidal) تشكيل و سن آنها آپسين – آلپين مي‌باشد.
4-1-5-سازند تكتونيكي زون برشي:
در مجاورت بخش زيرين آهكهاي كرتاسه اورسيتولين دار يك واحد تكتونيكي (kbr) بصورت برش تا برشي كنگلومراي مشاهده مي‌شود كه بيانگر فعاليت‌هاي شديد و حاصل از عملكرد گسل خوردگي در ناحيه مي‌باشند . اين واحد فاقد سيمان بين ذرات بوده و از قطعات خرده شده آهك اوربيتولين دار تشكيل شده است بيشترين ضخامت اين واحد در ناحيه دهانه سر تنگل ملاحظه مي شود كه به سمت شرق تدريجاً كم شده و يا افزايش شيب گسل رخنمون اين واحد تكتونيكي ناپديد مي‌گردد.

5-1-5- سازند كنگلومراي كرمان (Pck) :
نهشته‌هاي اين قسمت بصورت كنگلومراي دانه درشت با گرد شدگي كم تا متوسط و لايه بندي ضخيم تا توده‌اي و با گرد شدگي كم تا متوسط و لايه بندي ضخيم تا توده‌اي و يا جور شدگي ضعيف همراه با قطعاتي به ابعاد نيم تا يك متر به صورت تكتونيكي در منطقه ظاهر گشته است. قطعات تشكيل دهنده كنگلومرا عمدتاً از خرده سنگهايي از آهكهاي اوربيتولين دار بوجود آمده است در نقشه چهار گوش كاشمر است نهشته‌ها را به كنگلومراي كرمان نسبت داد و سن آنها را پالئوسن ذكر كرده‌اند.
2-5-مجموعه افيوليت – ملانژ

(زون افيوليتي و ملانژهاي سبزوار)
سنگهاي افيوليتي ملانژي در شمال گسل درونه ( كوير بزرگ) و در امتداد تقريباً شرقي غربي رخنمون يافته‌اند مجموعه ياد شده از شرق با افيوليت‌هاي موجود در چهار گوش تربت حيدريه پيوند داشته و در زون افيوليتي سبزوار واقع شده‌اند. زون افيوليتي سبزوار بخشي از زون ساختاري افيوليت ملانژهاي حد قوي هستند كه از شرق ايران ناحيه كرمان برونزد دارند.
(شكل 3 ) ( افتخار نژاد  1359 )

مجموعه افيوليت – ملانژي ناحيه داراي واحدهاي زير مي‌باشند:

1-2-5- سنگهاي الترامافيكي سرپانتينيزه  (ub)
2-2-5- سنگهاي بازيك بصورت بازالت‌هاي اسپيليتي (ksp2)
3-2-5- سنگهاي كراتوفيري ، كواتزكراتوفيري با تركيب بازالتي آندزيتي و داسيتي

4-3-5- سنگهاي راديولاريتي ، آهكهاي پلاژيك و گدازه‌هاي بالشي ،اسپيليتي   
K v.r.l2))
5-3-5- دايك‌هاي ديابازيكي و اندزيت پورفيري (واحدهاي      dp  ,di )
1-2-5- سنگهاي الترامافيكي سرپانتينيزه:  (Ub)   
در جريان بالا آمدگي بخش شمالي گسل تكنار ، سنگهاي پريد و تيتي شديداً سرپانتينيتي شده رخنمون يافته و در مجاورت نهشته‌هاي جوانتر (pck  , K l  ,     Kl .m .s )  پوشيده شده است.
تركيب سنگهاي ا لترا مافيكي ناحيه بيشتر هارزييت تالرزوليت است كه بخش اعظم آنها به سرپانتيت‌هاي تيره تا سبز رنگ تغيير يافته‌اند. شمار زيادي از دايكهاي (Dike swarms) تقريباً موازي و اكثراً موازي با امتداد گسل تكنار ظاهر گشته‌اند. در حاشيه دايك‌هاي فوق الذكر اثرات دگرگوني مجاورتي خفيفي بصورت سرپانتينيت‌هاي تيره رنگ تشكيل گرديده است.

دايكهاي ديابازي و همچنين دايك‌هاي اندزيت پورفيري را در ارتباط با بالا آمدن قسمتي از گوشته فوقاني  (upper mantel ) و ناشي از ماگماي الترابازيكي و دو بخشي از الترابازيك‌ها مي‌دانند كه در حين بالا آمدن ماگماي بازالتي را پديده آورده كه ماگماي ياده شده بصورت سيال به سمت بالاحركت كرده و ضمن تشكيل دايك‌هاي ديابازي و اندزيت پورفيرها بعنوان منبعي سنگهاي آتشفشاني منطقه را بصورت گدازه‌هاي بالشي و بازالت‌هاي اسپيليتي و حتي سنگهاي كراتوفيري ، كوارتز كراتوفيري تشكيل داده‌اند. بعبارت ديگر خاستگاه سنگهاي ديابازيك و اندزيت پورفيرها را از پوسته اقيانوسي و جدا شده از بخش فوقاني گوشته مي‌دانند كه در مناطق كم فشار و نازك پوسته زمين رخ داده است.
دايك‌هاي تشكيل شده در سنگهاي پريدوتيتي تركيب اسيدي دارند. نتيجاً پديده‌هاي ذوب بخشي و تفريق ماگمايي را در اين ناحيه تواماً تاييد مي‌نمايند سنگهاي آتشفشاني زير دريايي تغذيه شده از دايكهاي مذكور نيز فرايند تفريق ماگمايي را نشان مي‌دهند.

پديده‌هاي ردنگيتي شدن (Rodingitization) نيز در سنگهاي پريدوتيتي بصورت دايك‌هاي ردنگيتي شده ظاهر شده‌اند كه حاصل فرايند متازوماتيسم در ديابازها و آندزيت پورفيرها مي‌باشد.
2-3-5- سنگهاي آتشفشاني زير دريايي و نهشته‌هاي رسوبي راديولاريت‌دار و آهكها پلاژيك:

سنگهاي ولكانيكي زير دريايي با تركيب بازيك تا حد واسط و مجموعه‌هاي رسوبي مناطق عميق دريا كه تشكيل دهنده بخش فوقاني پوسته اقيانوسي در ناحيه مي‌باشد بصورت ناپيوسته بر روي سنگهاي افيوليتي قرار دارند هر چند كه در حال حاضر بعلت فعاليت‌هاي تكتونيكي بعدي ارتباط اين مجموعه با سنگهاي پريدوتيتي غالباً گسيخته مي‌باشد.
مجموعه اخير بخش بسيار وسيعي از ناحيه را پوشانيده است و با توجه به سطح رخنمون‌ها و تنوع ليتولوژيكي آنها به صورت واحدهاي سنگ شناختي زير مشخص شده‌اند:

1- گدازه‌هاي بالشي و بازالت‌هاي اسپيليتي شده (Ksp2)
بخش اعظم سنگهاي آتشفشاني زير دريائي موجود در كمپلكس‌هاس افيوليتي ناحيه را بازالت‌هاي اسپيليتي شده تشكيل مي‌دهند. اين سنگها مرفولوژي ويژه‌اي در سطح منطقه نسبت به سنگهاي كراتوفيري دارند علاوه بر تركيب شيميايي ، رنگ تيره مترومرفولوژي بر جسته‌تر و وجود حفره‌هاي فراوان پر شده از كانه‌هاي ثانويه ، آنها را از ديگر سنگهاي آتشفشاني متمايز مي‌كند اين سنگهاي عمدتاٌ در قسمتهاي شمال غربي منطقه رخنمون دارند و روي زمين بصورت بازالت‌هاي حفره دار كه حفره‌ها معمولاٌ به رنگ سفيد تا سبز هستند و از كانيهاي ثانويه‌اي نظير كلريت ، پرهنيت (PREHNITE) ، كليست زوئيزيت ، پمپئليت ، اپيدوت و كوارتز پر شده‌اند. در مواردي قسمتهاي اعظم سنگ را حفره‌ها تشكيل مي‌دهند .
مطالعات ميكروسكوپي انجام شده بر روي اين سنگها نشان مي‌دهند كه بافت آنها بصورت 

Intersertal  بوده تركيب كاني شناسي آنها از پلاژيوكلاز ، كلريت ، پرهنيت، زوئيريت،
آمفيبول پيروكسن و كليست ، كوارتز و كانيهاي اپاك تشكيل شده است.

كانيهاي ثانويه را عمدتاٌ كلريت، پرهنيت، آمفيبول‌هاي اوراليتي شده ، كوارتز ، كليست و زوئيريت تشكيل مي‌دهد.

پلاژيوكلازهاي اوليه موجود در اين سنگها بميزان زيادي دگرسان شده ( آلبيتيزاسيون ) و جاي آن را پلاژيوكلازهاي اسيدي ( ا ليگوكلاز – آلبيت ) پر كرده است . شكل پلاژيوكلاز‌ها سوزني و در مواردي منشوري است و طول بلورها در حدود 3/0 تا5/0 ميليمتر است. يعلت تجزيه شديد ، پلاژيو كلازهاي اوليه غالباٌ تيره و چركين بنظر مي رسد پلاژيوكلازها در سنگهاي بازالت اسپيليتي ناحيه حدود 30 تا 50 در صد حجم سنگ را تشكيل داده‌اند .
كاني پرهنيت بصورت ثانويه و از بلورهاي آنورتيت موجود در پلاژيوكلازها تشكيل شده است . كاني مذكور گاهي بصورت شعاعي در سنگ ظاهر مي‌شود پرهنيت در متن سنگ و در فنوكريست‌هاي پلاژيوكلاز و در درون حفره‌ها و شكافها تشكيل گرديده است . كاني كلريت نيز بطور ثانويه و از دگر ساني پلاژيوكلازها و كانيهاي مافيك ( كلينوپيروكسن و شيشه سنگها حاصل شده است ميزان كلريتي شدن در اين سنگها زياد بوده بطوريكه بخش اعظم سنگ را تشكيل مي‌دهند كه در متن سنگ و در درو.ن تشكيل شده است . پيروكسن‌هاي موجود در سنگهاي بازالت اسپيليتي از نوع كلينوكروكسن مي‌باشند كه اندازه بلورها از 1/0 تا 3/0 ميليمتر و بصورت نيمه شكل دار متبلور شده‌اند حدود 15-10 در صد حجم سنگ را كلنوپيروكسن‌ها تشكيل مي‌دهند .
آمفيبول‌هاي اوراليتي شده از تغيير كلينوپيروكسن‌ها بوجود آمده‌اند و كوارتز همراه با پرهينت در مواردي درون حفره‌هاي موجود در سنگ ديده مي‌شوند كه نشان مي‌دهند كوارتز بصورت ثانويه در سنگ تشكيل شده است.
كانيهاي اپاك:

كانيهاي اپاك موجود در اين سنگها شكلهاي متفاوتي دارند . اشكال گوناگون نشانه تركيبات متفاوت آنها است. اين كانيها بصورت بلورهاي خود شكل (Automorph) تا نيمه خود شكل ( sub  automorph و ايزمتريك مي‌باشند. گاهي بصورت سوزني و كشيده متبلور شده‌اند. كانيهاي اپاك بطور پراكنده و در مواردي بصورت زون‌هاي تجمع يافته در سنگ مشاهده مي‌شوند ميزان كانيهاي اپاك موجود در اين سنگها تقريباٌ بين 3 تا 10 در صد سنگ را تشكيل مي‌دهند.
كلريت ، زئوزيت ، پرهنيت ، آمفيبول ، كليست و كوارتز كانيهاي ثانويه‌اي هستند كه در جريان اسپيليتي شدن  (spilitization) سنگها شكل گرفته‌اند.

شواهد بدست آمده نشان مي‌دهند كه اين سنگهاي بازالت اسپيليتي هستند كه در نتيجه فوران هاي بازالتي زير دريايي در شكاف‌ها و در برش‌هاي هيالو كلاسيتي و گدازه‌هاي بالشي بوجود آمده اند .

3-2-5-  سنگهاي كراتوفيري كوارتز گراتوفيري (kv2) سنگهاي آتشفشاني آندزيتي و آندزيت بازالتي در سطح ناحيه مورد مطالعه بيشترين وسعت را دارند ، اين واحد بر روي بازالت‌هاي اسپيليتي تشكيل شده  است.
بطور كلي سنگهاي كراتوفيري سنگهاي حد واسط اسيدي هستند كه سرشار از آلبيت مي‌باشد در مورد اينگونه سنگها نظريات مختلفي ابراز شده است برخي ماگماي غني از سد يم 
منشاء اينگونه سنگها ذكر كرده‌اند . گروه ديگر ماگماي بازالتي اوليه را كه نوعي آغشتگي تحمل كرده است، موثر مي‌دانند اين آغشتگي ممكن است قبل از تبلور يا همزمان با تبلور ماگمايي در اثر متازوماتيسم در محيط جامد انجام گرفته باشد.

بسياري از سنگ شناسان بر اين عقيده‌اند كه ماگمايي اسپيليتي نظير ماگماي تولئيتي در قسمت هاي فوقاني گوشته (upper  mantle) سر چشمه گرفته‌اند و در حين بالا آمدن يعني قبل از اينكه متبلور شوند از مواد فرار سر شار شده‌اند.
ممكن است در ماگماي اسپيليتي ، نظير ماگماي معمولي ، فرآيند تفريق انجام گيرد كه در اين حالت سنگهاي كراتوفيري و كوارتز گراتوفيري تشكيل مي‌شوند.

بنابراين سنگها با تركيب حد واسط و حتي اسيدي كه بصورت اندزيت داسيت و حتي ريوليت در منطقه ظاهر شده‌اند در ارتباط با تجمع‌هاي اسپيليتي ، گراتوفيري هستند كه در نتيجه فوران‌هاي شكافي زير دريايي در محيط ژئوسنكئينالي تشكيل شده‌اند يكي از مشخصات سنگهاي مذكور در سان شدن آنها است.

دگرساني مي‌تواند در نتيجه تاثير يك فاز هيدروترمالي كه بر روي اين سنگها اثر كرده است بوجود آمده باشد.
مطالعات ميكروسكوپي بر روي سنگهاي حد واسط ( كراتوفيرها) نشان مي‌دهد كه اين سنگها داراي بافت پورفيري بوده و تركيب كاني شناسي آنها شامل پلاژيوكلازها ، آمفيبول ، كليست ، اپيدوت ، كلريت ، كانيهاي اپاك و پلاژيوكلازها از نوع لابرادور و آندزين مي‌باشد كه بصورت خود شكل و با ابعاد 1 تا 4 ميليمتر و عرض 5/0 تا 1 ميليمتر فنوكرسيت‌هاي پلاژيوكلازها را تشكيل مي‌دهند و در متن سنگ نيز در ابعاد 25/0 تا 1 ميليمتر و عرض 
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ميليمتر در فنوكرسيت‌ها و در متن سنگ تشكيل شده است.

در درون فنوكرسيت‌هاي پلاژيوكلاز ، آمفيبول بعنوان انكلوزيون مشاهده مي‌شود. آمفيبول‌هاي انكلوزيورني داراي دو منشاء هستند : 

تشكيل آمفيبول ناشي از دگرساني پلاژيوكلازها ( آمفيبول اوراليتي ) 

فرايند اوراليتيزاسيون متن سنگ را نيز فرا گرفته است.

دگرساني فنوكرسيت‌هاي پلاژيوكلازها بطور بخشي و در متن داراي رنگي كدر و چركين مي‌باشند.

در سنگهاي كراتوفيري تشكيل آمفيبول در دو مرحله متفاوت صورت گرفته است :

آمفيبول‌هايي كه قبل يا همزمان با پلاژيوكلازها تشكيل شده‌اند. ( در زمان تبلور ماگما )

آمفيبول‌هاي كه در نتيجه پديديه اوراليتيزاسيون (uraalitization) پلاژيوكلازها بوجود آمده اند.
كاني آمفيبول در سنگهاي حد واسط حدود 15 در صد تركيب كاني شناسي سنگ را تشكيل مي دهد و ندرتاٌ اپيدوت تبديل شده‌اند.
كاني آپاتيت نيز بصورت نيمه شكل دار تا بي شكل بميزان ناچيز در سنگهاي كراتوفيري مشاهده مي‌شود و كاني‌هاي لوكوكسن و كاني اپاك از ديگر كانيهاي فرعي موجود در سنگهاي كراتوفيري است 

 جرياني هستند و از كانيهاي فلدسپات سفيد رنگ غني مي‌باشند .
در مطالعه ميكروسكوپي سنگهاي كوارتز كراتوفيري با تركيبي در حدود ريوداسيت تا ريوليت مشخص شده است بافت آنها بصورت پورفيري ( گلومر و فيبريك ) بوده و متن سنگ نيز بافتي گرانولار دارند.
بلورهاي فلدسپات بصورت نيمه شكل دار تا خود شكل بطول 2/0 تا  3/0 ميليمتر فنوكريست‌هاي موجود در سنگ را پديد آورده‌اند ، علاوه بر آن در متن سنگ بصورت بلورهاي خيلي ريز تشكيل شده است .

فنوكيست‌هاي آلكالي فلدسپات گاهي با كوارتز پيوند جهت دار (oriented  integro)  

 در مواردي بلورهاي آلكالي فلدسپات و كوارتز بطور مجزا تجمع پيدا كرده است و داراي ساخت دانه‌اي گزنومورف (Exeneomorphic  granular)  هستند. درون بلورهاي آلكالي فلدسپات  اغلب كاني اپاك و بندرت آپاتيت بصورت انكلوزين ديده مي‌شود. بلورهاي آلكالي فلدسپات گاهي داراي ساخت Kikk band structure هستند . آلكالي فلدسپات‌ها بيش از 50 در صد حجم سنگ را تشكيل داده است .
كوارتز : بصورت شكل – نيمه خود شكل و در مواردي بي شكل كه طول بلورها از 5/0 تا 25/0 ميليمتر بصورت فنوكريست و در متن سنگ بصورت خيلي دانه ريز حضور دارد .

در مواردي انكلوزين‌هاي آلكالي فلدسپات در دورن بلورهاي كوارتز مشاهده مي‌گردد . ميزان كوارتز در اين سنگها متغير است و حداكثر تا حدود 30 در صد حجم سنگ را تشكيل مي‌دهند.
در درون بعضي از بلورهاي كوارتز درزه‌هايي ايجاد شده است كه توسط كلريت پر شده است . اين مطلب نشان دهنده هجوم محلول‌هاي هيدروترمال به درون بلورهاي كوارتز مي‌باشد. كانيهاي فرعي نظير آپاتيت و كلسيت نيز بمقدار خيلي كم در اين سنگها موجود است . 

كانيهاي اپاك : 

در سنگهاي ريوليتي ( كوارتز كراتوفيري ) منطقه تشكيل كانيهاي اپاك در مراحل مختلفي صورت گرفته است :

قبل و همزمان با تشكيل آلكالي فلدسپات‌ها ( كانيهاي  (syngenetic ) .
تزريق محلولهاي هيدروترمال به داخل شكستگيهاي سنگ همراه با كانيهاي اپاك صورت گرفته است و از جمله كانيهاي اپاك كه در اين مرحله مي‌تواند تشكيل شود . كانيهاي منگنز دار است كه بعلت قدرت حلاليت بالاي منگنز همراه با محلولهاي هيدروترمالي در مناطق بصورت سيال در آمده و در مجاورت آهكهاي پلاژيك كه محلولهاي هيدروترمالي گرايش قليائي ( بالا رفتن PH ) پيدا مي كنند ، تشكيل مي‌شود .
بنابراين اين سنگهاي اسپيليتي و كراتوفيري ناحيه پديده‌هاي دگرساني و هيدروترمالي بخوبي ديده مي‌شود . احتمالاٌ بيش از يك فاز هيدروترمالي در ناحيه ، بويژه در منطقه مينراليزاسيون تأثير كرده است.
كاني‌سازي منگنز نيز همچون كانيهاي اپاك در مراحل مختلف تشكيل شده و يا دچار تغييرات گرديده است .

4-3-5- : محموعه سنگهاي اسپيليتي – كراتوفيري ، راديولاريتي و آهكهاي كلوبوتر و نكانادار ( K2v.r.l) :

همراه با سنگهاي آتشفشاني زير دريايي ( واحدهاي K2sp , K2v ) و سنگهاي بازالت‌هاي اسپيليتي ، نهشته‌هاي شيل‌هاي قهوه‌اي تيره راديولاريت دار ، داريولاريت و سيليس‌هاي قرمز رنگ همراه با آهكهاي پلاژيك سفيد رنگ كه در آنها تبلور مجدد )

 Recrystalization) ) رخداد معرفي شده است اين نهشته‌ها بر روي پوسته‌هاي اقيانوسي قرار داشته و از مواد تشكيل دهنده پوسته اقيانوسي مي‌باشند . اين واحد فوقاني‌ترين بخش مجموعه هاي افيوليت – ملانژ را تشكيل مي‌دهند . سن مجموعه افيوليتي را همان سن آهكهاي پلاژيك مي دانند كه سنونين تا كامپانين ذكر كرده اند .
ليتولوژي‌هاي مختلف موجود در اين واحد چنانچه در وسعت قابل ملاحظه‌اي برونزد يافته باشند بصورت واحدهاي جداگانه مشخص شده است . بر اين اساس در واحد مذكور واحدهاي كوچكتري مشخص گرديده كه عبارتند از : 
1- سنگهاي بازالتي اسپيليتي شده و راديولاريت (K2v.r) 

2- آهكهاي پلاژيك و يا گلوبوتر و نكانا دار)  
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3- سنگهاي راديولاريتي و آهكهاي پلاژيك سفيد رنگ ( K 2v.l ) 

در زير توضيح مختصري در ارتباط با واحدهاي ذكر شده فوق ارائه مي‌گردد 

واحد ( K2v.r ) :
در بين مجموعه اسپيليتي – كراتوفيري و مجموعه راديولاريت و آهكهاي پلاژيك دار يك باند چند متري تشكيل گرديده است كه شامل سنگهاي آتشفشاني زير دريايي و شيل با مارن‌هاي ( گل‌هاي مناطق عميق ) قهوه‌اي تيره رنگ است است واحد سرشار از منگنز بوده است كه در اثر تغيير  PH محيط ناگهان قدرت حلاليت آب دريا كم شده ، منگنز بصورت پراكنده و گاهي در افق‌هاي كم ضخامت ( نيم متري ) و كم عيار تمركز يافته است . اين مناطق بعنوان تمركز كانسارهاي منگنز كم عيار ( غير اقتصادي ) مشخص شده است ، ميزان منگنز تشكيل شده در اين افق يكنواخت نبوده در مواردي افق‌هاي نيم متري تشكيل مي‌دهد. 
اين واحد مذكور در محيط رسوبي ولكانيكي بصورت افق‌هاي كم ضخامت با آغشتگي به منگنز ظاهر مي‌شود  چين خوردگي و حركان تكتونيكي و فرسايش ارتباط آنها را قطع كرده است. 

آهكهاي پلاژيك سفيد رنگ با لايه يندي متوسط در بسياري از نقاط ، سنگهاي راديولاريتي و يا سنگهاي آتشفشاني را همراهي مي‌كند . اين آهكها بصورت گسسته ظاهر مي‌شوند . تركيب آهكها بيوميكرايتي و در مناطق بسيار عميق دريا رسوب كرده‌اند.
همانگونه كه از نامش بر مي‌آيد محيط تشكيل آنها پلاژيك بوده و در آنها فسيل‌هاي زير مشخص گرديده است : 

Globotruncana       Lapparenty                                           

Globotruncana       Lapparenty             Lapparenty            
Hedbergella               Sp.                                                    
Rotalia         of       cushmaki                                            
Heterohelix              sp.                                                     

Globotruncana                conica                                        

Radiolaria                sp.                                                    

آهكهاي پلاژيك مشخص كننده سن مجموعه‌هاي افيوليت – ملانژي هستند و پايان بسته شدن ريفت  ( Rift)  تشكيل شده را نشان مي‌دهند . آهكهاي پلاژيك منطقه اغلب سن cenonian ( كرتاسه بالا ) را مشخص مي‌كنند ولي تا زمان كامپانين نيز تشكيل آنها ادامه داشته است . 
بدين ترتيب پوسته اقيانوسي تشكيل شده در گستره مورد مطالعه در زمان كرتاسه پاياني و در اشكوب كامپانين به تكامل نهائي خود رسيده و در همين زمان روند آن متوقف شده است .
سنگهاي راديولاريتي و آهكهاي (k2r.l)
نهشته‌هاي أخير بصورت چرت و شيل‌هاي راديولاريت دار قرمز رنگ ، نازك لايه با چين خوردگي‌هاي پلاستيكي (Disharmonic) همراه با لايه‌هاي كم ضخامت آهكهاي پلاژيك سفيد رنگ ديده مي‌شوند. نهشته‌هاي راديولاريتي و اهكهاي پلاژيك در گستره مورد مطالعه در سطح قابل ملاحظه‌اي تشكيل شده‌اند ليكن غالباٌ با سنگهاي ولكانيكي منطقه مخلوط شده و تنها در سطح بسيار محدودي قابل جدا كردن مي‌باشند.

5-2-5- سنگهاي نفوذي كم عمق كرتاسه پسين
در داخل سنگهاي الترابازيكي دايك‌هاي ديابازيك و دايك‌هاي اندزيت پورفيري دارند . در سطح منطقه مورد مطالعه اين دايك‌ها يك فاز آلتراسيوني را نيز تحمل كرده‌اند بطوريكه ديازبازهاي آلتره به رنگ سبز متمايل به قهوه‌اي همراه با آغشتگي كم اكسيد آهن بصورت هماتيت مشاهده مي شوند .
دايك‌هاي اندزيت پورفيري ظاهر شده در سنگهاي پريدوتيتي گاهي ضخامت قابل ملاحظه‌اي داشته و بصورت واحد  DP مشخص شده‌اند . همينطور دايك‌هاي ضخيم‌تر ديابازيكي نيز بصورت واحد Di نشان داده شده‌اند . دايكهاي ديابازيك و اندزيت پورفيري در حاشيه خود هاله دگرگوني خفيفي بصورت سرپانتينيت‌هاي تيره رنگ ايجاد كرده‌اند.
تركيب اندزيت‌ها شبيه به كراتوفيرها و بازالت‌هاي پورفيري نشان مي‌دهند كه اين سنگها بافت پورفيري داشته و تركيب مينرالوژيكي آنها شامل پلاژيوكلاز ، آمفيبول ، كليست ، اپيدوت ، كاني اپاك و كلريت مي‌باشد.

پلاژيوكلازها از نوع لابرادور – آندزين بوده و بصورت خود شكل در فنوكريست‌هائي به طول 4 ميليمتر و عرض حدود يك ميليمتر مشاهده مي‌شود پلاژيوكلازها را در متن سنگ بصورت انكلوزيون مشاهده كرد . آمفيبول مذكور از دو نسل متفاوت مي‌باشد : 

آمفيبول‌هائي كه قبل يا همزمان با پلاژيوكلازها و از تبلور مستقيم ماگما بوجود آمده‌اند.

آمفيبول‌هائي كه از دگرساني پلاژيوكلازها بوجود آمده‌اند ( آمفيبول‌هاي اوراليتي ) 
فرايند اوراليتيزاسيون پلاژيوكلازها علاوه بر فنوكرسيت‌ها متن سنگ با نيز در بر گرفته است .
آمفيبول در دايك‌هاي اندزيت‌هاي پورفيري حدود 15 در صد حجم تركيب سنگ با تشكيل مي دهند . 

كانيهاي فرعي شامل آپاتيت بصورت نيمه شكل تا بي شكل و بمقدار خيلي كم وجود دارد لويكوسن و كانيهاي اپاك نيز در اين سنگها تشكيل شده است همانگونه كه قبلاٌ اشاره گرديد تركيب سنگهاي كراتوفيري (حد واسط ) با دايك‌هاي اندزيت پورفيري يكسان است . آلتراسيون‌ها و دگرساني اين سنگها نيز شباهت دارند.
3-5- كنگلومراي ائوسن ( E 2c )
بر روي مجموعه افيوليت ملانژي نهشته‌هاي كنگلومرائي بطور پيشرونده تشكيل شده‌اند 

كه در سطح منطقه در چندين نقطه در رخنمون دارد . كنگلومراي مزبور دانه درشت و متشكل از قطعات آذرين بويژه مواد تشكيل دهنده ملانژها مي‌باشند . سيمان آن بسيار ناچيز و غالباٌ سست است . در برخي نقاط تجمع فسيل‌هاي مختلف از جمله موليت بمقدار فراوان ديده مي‌شود.
ضخامت كنگلومرا متغير بوده گاهي بسيار كم و به 50 متر مي رسد . كنگلومرا بصورت ناممكن با قطعات نسبتاٌ درشت گردشدگي خوب و سيمان بسيار كمي است . در شمال كانسار زير وقت رخنموني از اين كنگلومرا ديده مي‌شود كه قطعات آنها غالباٌ سنگهاي آذرين يا راديولاريتي و چرتي و در ارتباط با مواد تشكيل شده افيوليت ملانژها مي‌باشد سن كنگلومرا ائوسن مياني است.

4-5- واحد كنگلومرائي تا كنگلومراي آهكي  ( E2l)
بر روي نهشته‌ها كنگلومراي واحد  E2l يك باند آهك ماسه‌اي ميكروكنگلومرائي نوموليت دار به ضخامت 5 تا 12 متر تشكيل شده است . اين واحد سرشار از فسيل‌هاي نوموليت بزرگ و فسيل هاي ديگري از قبيل دو كفه‌اي‌ها ، اكينيدها ، كاستر و پودها ، مرجانها و آهكها و ........... مي باشد كه در آنها گونه هاي زير شناسايي شده است : 

Nummulites            perforatus                                         

Nummulies              Gloulus                                           

Rotalies                                 sp.                                     

Orbitolites                         sp.                                         

Yaberinella                gamaicensis                                 
آهكهاي ماسه‌اي كنگلومراي نوموليت دار در محيط رسوب گذاري كم عمق پر تلاطم تشكيل شده است سن اين واحد ائوسن مياني معين شده است.

5-5- واحد توف و توف برش‌هاي سبز روشن  ( Et)
بر روي واحد  Etضخامتي از نهشته‌اي توفي ، توف برشي ضخيم لايه تشكيل گرديده است كه غالباٌ به رنگ سبز روشن بوده و تركيب داسيتي – اندزيتي دارند.
تركيب سنگ شناسي توف‌هاي ضخيم لايه بصورت شيشه‌اي (Vitrophyer ) مي‌باشد و تركيب كاني شناسي آنها از پلاژيوكلاز ، پيروكسن ، كاني اپاك ، لويكوكسن ، شيشه . آمفيبول تشكيل شده است . پلاژيوكلازهاي موجود در اين سنگها بيشتر ار نوع بايتونيت – لابرادور و بصورت خود شكل تا نيمه خود شكل بطول 3/0 تا 3 ميليمتر و عرض 25/0 تا 75/0 ميليمتر بصورت فنوكرسيت‌هائي شكل گرفته‌اند . در داخل پلاژيوكلازها انكلورين‌هاي پيروكسن و كاني اپاك همراه با آپاتيت مشاهده شود.
متن سنگ شيشه‌اي و در دره‌ها و حفره‌هاي آن پلاژيوكلاز بطور ثانوي جاي گرفته است در مواردي تجمع پلاژيوكلاز و پيروكسن در يك بافت دانه‌اي ژنومورف ( Exenomorphic  Granular)  مشاهده مي‌شود كه فنوكرسيت‌هاي پلاژيوكلازها حدود 30 تا 40 در صد حجم سنگ را تشكيل مي دهند پيروكسن‌ها از نوع كلينوپيروكسن بصورت بي شكل تا نيمه شكل دار متبلور شده‌اند .

بلورهاي پيروكسن ريز بوده . بزرگترين آنها داراي طولي حدود 5/0 ميليمتر و عرض 1/0 ميليمتر مي باشد در پيروكسن‌ها گاهي انكلوزيونهاي اپاك ديده مي‌شود . در پاره‌اي موارد پيروكسن‌ها به آمفيبول تغيير يافته‌اند . كليتوپيروكسن‌ها حدود 15-10 در صد سنگ را تشكيل داده‌اند.

كاني‌هاي اپاك در اين سنگها بصورت انكلوزين درون پيروكسن و پلاژيوكلازها و بطور مستقل در متن سنگ ديده مي‌شود. غالباٌ بصورت ايزومتريك و خود شكل تبلور يافته و 5 در صد حجم سنگ را تشكيل مي‌دهند درون سنگ رگچه‌هايي از كاني اپاك وجود دارد .
كانيهاي اپاك نشان مي‌دهد كه مينراليزاسيون فلزي در توف‌هاي واحد  Etدر دو مرحله يكي در مرحله سرد شدن ماگما و ديگري بطور ثانويه در رگچه‌هاي تشكيل شده است و اين مطلب مشخص مي‌كند كه پس از تشكيل توفهاي مذكور يك فاز ديگر در منطقه رخ داده كه محلولهاي ثانويه حاوي عناصر فلزي را دورن درزهاي سنگ آورده است.

متن سنگ‌هاي مذكور از شيشه قهوه‌اي رنگ با ميكروليت‌هاي پلاژيوكلاز تشكيل شده است . ضمناٌ كاني آپاتيت از كانيهاي فرعي اين سنگها است كه نيمه خود شكل بوده بعنوان انكلوزين در درون پلاژيوكلازها و بطور مستقل در متن سنگ وجود دارند.
6-5-سنگهاي فليش گونه ائوسن مياني – بالايي  ( Ef)
واحد Et به سمت شرق تدريجاٌ به رسوبات فليش گونه ائوسن مياني – بالايي تغيير ميايند. در بخش هاي فليش گونه مارن و توفهاي ضخيم لايه ، ماسه سنگ و توفيت همراه با توفهاي آندزيتي سبز رنگ گسترش دارد.

7-5 سنگهاي ماگمايي ترشيري ( ميكروديوريتي – آندزيتي )  d . a
در نزديكي گسل تكنار برونزدي از سنگهاي نفوذي كم عمق ( Subvoicanic) با تركيب متوسط ظاهر شده است ، كه امتداد تقريباٌ شرقي – غربي دارد. اين توده نفوذي كم عمق در حين بالا آمدن سنگهاي ائوسن را تحت تأثير قرار داده بطوريكه لايه بندي توف‌ها كه بسيار كم شيب است از مجاورت توده مذكور در فاصله كمي به قائم تغيير كرده است تركيب كاني شناسي آنها در قسمتهايي كه بافت پورفيري دارند از پلاژيو ، پيروكسن ، شيشه ، كانيهاي اپاك ، آپاتيت تشكيل شده است.
تركيب پلاژيوكلازها در سنگهاي پورفيري از نوع بايتونيت لابرادور و بصورت خود شكل – نيمه شكل دار و به طور 3/0 تا4 ميليمتر حداكثر عرض 1 ميليمتر تشكيل شده اند در متن سنگ نيز تبلور يافته است.

فنوكرسيت‌هاي پلاژيوكلازها بين 40 تا 50 در صد حجم سنگ را تشكيل مي‌دهند. پيروكسن در اين سنگها از نوع كلينوپيروكسن بوده و بصورت نيمه شكل تا بي شكل و به طول 1/0 تا 2 ميليمتر مي باشد. ده درصد فنوكرسيت‌ها و پيروكسن تشكيل داده‌اند درون كاني‌هاي پيروكسن و پلاژيوكلاز ، كانيهاي اپاك . آپاتيت تشكيل گرديده كه بخشي از كانيهاي مذكور بطور ثانويه در متن سنگ نيز نفوذ كرده‌اند در داخل شكافهاي موجود در اين سنگها مواد قهوه‌اي رنگي شده كه ناشي ار تأثير محلولهاي ثانويه در آنها بوده است.

سنگهاي نفوذي كم عمق اخير كه جوانترين واحد غير كواترنري در سطح ناحيه مورد اكتشاف هستند بافت و دانه بندي يكنواختي ندارند و در بخش‌هائي بافت اين سنگها به صورت هيپ ايديومورف دانه‌اي (Hyupidiomorphic  Granular ) مي باشد.
در اين نقاط تركيب سنگ شناسي ، مشخصات يك سنگ ديوريتي كم عمق را نشان مي‌دهد كه تحت تأثير پديده آلتراسيون نيز واقع شده‌اند.

در اين موارد تركيب كاني شناسي سنگ را پلاژيوكلاز ، آمفيبول ، لويلوكسن ، تيتانيت ، آپاتيت ، زوئيريت ، سريسيت و كلريت مي‌دهد. 

در اين سنگها پلاژيوكلازها از نوع آندزين و نيمه خود شكل تا بي شكل با آلبيت احاطه شده اند تركيب هسته مركزي آنها بازيك‌تر و حدود 50 در صد حجم سنگ را قبل از آلتره شدن تشكيل داده است. 

كاني امفيبول بصورت نيمه شكل دار تا بي شكل و بصورت اوليه و ثانويه در سنگ موجود و حدود 30 در صد حجم سنگ را در بر مي‌گيرد . سنگهاي مذكور تحت تأثير فرآيندهاي دگرساني آمفيبول‌هاي آنها به كلريت و اپيدوفلدسپاتهاي آنها سريسيت تغيير يافته است . برخي از آمفيبول‌ها از تجزيه پلاژيوكلازهاي بازيك حاصل شده اند . در فرآيندهاي آلتراسيوني بر روي اين سنگها ، كاني‌هاي لويكوكسن و اسفن نيز تشكيل شده است. نتيجتاٌ تقريباٌ تمامي سنگهاي آذرين منطقه در محيط دريايي و غني از آب و  CO2 و سديم تشكيل شده اند.

8-5- نهشته هاي كواترنري پسين
در سطح گستره مورد مطالعه آبرفت‌هاي محدودي تشكيل گرديده است كه از وسعت زيادي برخوردار نيستند. پادگانه‌هاي و نهشته‌هاي آبرفتي كم ارتفاع    Q1t در سطح خيلي محدود تشكيل شده‌اند . نهشته‌هاي آبرفتي دانه ريز و تقريباٌ مسطح در حاشيه رودخانه‌ها و دره‌ها پهن ديده مي‌شوند2t  )  ( Q .
از ديگر نهشته‌هاي كوارترنري سنگهاي واريزه‌اي  Qcs هستند كه در دامنه واحدهاي صخره ساز و در اثر تخريب سنگها تشكيل شده‌اند . نهشته‌هاي رودخانه‌ها  Qal) ) بصورت دانه‌هاي ريز و درشت در بستر رودخانه‌ها بر جا گذاشته شده‌اند. 

بخش دوم
ويژگيهاي زمين شناسي اقتصادي كانسارهاي

خوروزير وقت
در نگاهي اجمالي به نقشه زمين شناسي – معدني ناحيه زير وقت و خور ( مقياس 5000 : 1 ) اين مطلب بنظر مي‌رسد كه كاني سازي منگنز در سطح ناحيه حداقل به دو صورت انجام گرفته است.
1- كاني سازي منگنز در ناحيه اكتشافي : 
1-1- كاني سازي منگنز كم عيار 

در بالاترين قسمت سنگهاي مجموعه اسپيليتي ، كراتوفيري و كوارتز كراتوفيري و بلافاصله قبل از شروع تركيبات كربنات ( آهكهاي پلاژيك ) و يا راديولاريت‌ها در بسياري نقاط يك افق از سنگهاي ولكانيكي و شيل‌هاي قهوه‌اي تيره رنگ راديولاريت دار به ضخامت حدود 15 -3 متر تشكيل كه در داخل آنها آثار كاني سازي منگنز قابل توجه و نسبت با ديگر سنگها افزايش قابل ملاحظه‌اي نشان مي دهد در اين بخش منگنز اغلب بطور پراكنده ولي در مواردي بصورت لايه‌هاي مجزا ، نودول و كنكرسيون و ............ تشكيل شده است.

در روي نقشه ، افق ذكر شده غالباٌ در واحدهاي  K2v.r يا زيرترين بخش واحد  K2v.r.l جاي گرفته است بنابراين كاني سازي منگنز كم عيار و يا آغشتگي منگنز در پايان فوران‌هاي آتشفشاني توفي زير دريايي و قبل از تشكيل نهشته‌هاي كربناته رسوب كرده‌اند. 
تركيبات منگنز دار غالباٌ بصورت پيرولوزيت   Mno 2 ( pyrolusite ) است. كه در محيط رسوبي ولكانيكي تشكيل شده است . در سطح محدوده مورد اكتشاف اين نوع كاني سازي بصورت آغشتگي تا كم عيار مي‌باشد ولي ممكن است در خارج از محدوده مورد نظر كاني سازي پر عيار نيز تشكيل شده باشد.
يادآوري مي‌شود كه در آن اين افق كاني سازي صورت گرفته در اثر فعاليت‌هاي تكتونيكي و همچنين فرسايش ، پيوستگي خود را از دست داده است و در حال حاضر رخنمون آنها در ناحيه بصورت تكه هاي مجزا باقي مانده است .

 درون افق الذكر لايه‌هائي با ضخامت 40 تا 80 سانتي متر وجود دارد كه در آنها كاني سازي منگنز كم عيار صورت گرفته است .عدسي‌هاي منگنز دار در نزديكي يا بلافاصله قبل از شروع راديولاريت‌ها و آهكهاي پلاژيك تشكيل شده‌اند . سيليس و اكسيدهاي آهن و كليست از جمله كانيهاي همراه بشمار مي آيند.

لايه‌هاي كم عيار تغيير مي‌كند افزون بر آن ممكن است عدسي‌هاي كوچك منگنز با عيار متوسط نيز ديده شود . بطور كلي در گستره مورد مطالعه افقهاي كم عيار از نظر اقتصادي نمي‌تواند مورد توجه قرار گيرند . كانيهاي همراه با منگنز در اين مناطق بيشتر كوارتز و گوتيت هستند و بنظر مي‌رسد كه مقدار سيليس در اين سنگها بالاتر از حد مجاز است. كانيهاي منگنزدار عمدتاٌ از نوع اكسيدي هستند و شامل پيرولوزيت  ( Mno2 ) پسيلوملان و كرناديت همراه با كليست است.
نكته قابل توجه در اين تيپ كانسارها اين است كه : 

اولاٌ گسترش بسيار زيادي دارند و مي‌توانند در قسمت‌هايي از لايه‌هاي با عدسي‌هاي پر عيار تشكيل شده باشند.

ثانياٌ ممكن است تأثير فرآيند‌هاي بعدي بر روي منگنز كم عيار موجب تمركز بيشتر كاني‌هاي منگنز و افزايش عيار بالاتر را پديد آوردند اين عمل با انتقال منگنز پراكنده و تجمع در مناطق خاص صورت مي گيرد.

كاني سازي نوع اخير را بايد از نوع رسوبي – گرمايي ويژه سنگهاي آتشفشاني زير دريايي با تركيب بازيك تا متوسط دانست كه در ژئوسنكلينالهاي عميق تشكيل شده‌اند .

جدايش و تغيير مكان شيميايي منگنز در نهشته‌هاي رسوبي – ولكانيكي كه در حال شكل گيري كه يون‌هاي منگنز هستند ( قبل از دياژنز ) بدين صورت انجام مي‌گيرد كه يون‌هاي منگنز موجود در آب و محيط اين نهشته‌هاي در Ph ,Eh پايين ( محيط اسيدي ناخنثي ) بيشتر كمپلكس‌هاي بي‌كربنات و هيدروكسيدهاي منگنز و ......... قابل حل مي‌باشند با بالا رفتن  Eh , Ph محيط و ايجاد شرايط اكسيدا‌سيون در محيط رسوبگذاري منگنز رسوب و تشكيل كانسارهاي منگنز را مي‌دهد

عوامل افزايش دهنده حلاليت منگنز كه در محيط احياء ( شرايط احياء كنندگي ) صورت مي‌گيرد با حضور موادي نظير  H2s فراهم شده است مجموع عوامل و عناصر موثر در كليه فرآيندهاي شيميايي انجام پذيرنده در محيط توسط آتشفشانهاي زير دريايي تأمين مي‌شود.

بطو كلي فرآيند انحلال و رسوبگذاري منگنز با آهن شباهتي نزديك دارد . تنها اختلاف اين دو تركيب ميزان حلاليت منگنز است.

بنابراين آنچه گفته شد . عامل اساسي كنترل منگنز قدرت انحلال آن دو تغييرات  Eh,Ph محيط رسوبگذاري است.
منگنز موجود در اين گونه كانسارها 1 تا 10 در صد تغيير مي‌كند 

2-1- كاني سازي منگنز در روزن‌هاي گسلي :

زونهاي منگنز پر عيار زير وقت و خور در منطقه‌اي ظاهر شده‌اند كه در آنها گسلش رخ داده است . در اين مناطق زون كاني سازي با ليتولوژيهاي مختلف مجاورت دارد . گاهي در مجاورت آهكهاي پلاژيك و در نقاطي بين نهشته‌هاي شيلي قهوه‌اي تيره تا قرمز رنگ و راديولاريت همراه با سنگهاي آتشفشاني اسپيليتي شده با تركيب بازيك تا متوسط ( واحد  K2v.r.l  ) و گاهي هم در امتداد شكستگيها و گسلهاي موجود تمركز يافته‌اند. گسل‌هاي موجود در زون كاني سازي اخير بسيار زياد و عملكردهاي متفاوتي داشته‌اند ليكن گسل‌هاي مهم و كارساز از نوع گسل‌هاي معكوس با زاويه خيلي تند است.

در نتيجه عملكرد گسل‌هاي معكوس و بزرگ زاويه ، كانسار منگنز جابجا و به مكان داده است تعداد زيادي گسل‌هاي امتداد لغز  ( strick – slipfault )  در منطقه كاني سازي شده وجود دارد كه كانسار را تكه تكه نموده است اين گسل‌ها غالباٌ حركت راستگرد داشته‌اند.
در منطقه كاني سازي شده خور وزير وقت علاوه بر گسل‌هايي كه موازي گسل تكنار و گسل‌هاي لغز امتداد هستند گسل‌هاي ديگري نيز در منطقه مشاهده مي‌شود كه در اثر عملكرد آنها افقهاي يا عدسي هاي معدني شديداٌ تكتونيزه و گسيخته شده و ارتباط ساختماني آنها قطع و بصورت قطعات كوچك و بزرگي در منطقه رخنمون يافته اند.

( رجوع شود به عكسهاي شماره 3و4 ) 

2- كانسارهاي منگنز خور وزير وقت :
1-2- كانسارهاي منگنز خور 

كانسار منگنز خور بصورت دو نوار با روندي تقريباٌ شرقي – غربي رخنمون دارد.

رخنمون زون كاني سازي شده ( عدسي‌ها ) خور در حدود 180 تا 150 متر طول دارد . ضخامت اين عدسيها از 5/0 تا 5/1 متر متغيير و ندرتاٌ ممكن است به 80/1 متر برسد . در اين ناحيه ضخامت زون كم عيار و پر عيار از 3 تا 6 متر تغيير مي‌كند. 
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نيمرخ زمين شناسي كانسار خور ( بطور شماتيك )
1- سنگهاي بازالتي ، كراتوقيري و كوارتز كراتوفيري ( سنگهاي اسپيليتي شده ) 

2- زون منگنز كم عيار ( واحد    K  )
3- آهكهاي پلاژيك و در قاعده انها كه منگنز دار با عيار كم تا متوسط .
4- واحد        K 
5- آهكهاي پلاژيك
6- افق كان سازي پر عيار 5/0 تا 5/1 متري 
7- دومين افق كاني سازي منگنز با عيار متوسط بضخامت 5/0 تا 1 متر 
8- سنگهاي كوارتز كراتوفيري ( ريوليت ) 
شكل شماره 4 مقطع شماتيك كانسار منگنز خور را نشان مي‌دهد . در اين شكل موقعيت كاني سازي زون‌هاي پر عيار و كم عيار مشخص شده است.

بدين ترتيب زون پر عيار رخنمون يافته در ناحيه خور حداقل 150 متر طول دارد. در اين ناحيه كاني سازي در دو افق با ضخامت نيم تا 5/1 متر تشكيل شده است. در بين اين دو افق سنگهاي آهكي پلاژيك قرار دارد . گسل‌هاي امتداد لغز راست گرد عدسيهاي منگنز را در چند نقطه جابجا كرده‌اند . ميزان جابجايي در آهك‌هاي پلاژيك مشخص است. 
شواهد زمين شناسي روي زمين نشان مي‌دهند كه گسترش كانسار مذكور در عمق نبوده و احتمالاٌ تا عمق 60 – 40  متري ادامه دارند .

كاني معدني پيرولوزيت و كانيهاي همراه آن عبارتند از : 

كوارتز بصورت كلسدوئن ، چرت ، كانيهاي ژاسپيفر ، گوتيت ، هماتيت و كليست . تعيين ذخيره كانسار منگنز خور بعلت گسلش و گسيختگي زياد و تكه تكه بودن عدسي‌ها و يكنواخت نبودن شيب آنها نسبتاٌ دشوار و مستلزم اطلاعات عمقي زيادي است. 

2-2-كانسار منگنز زير وقت 

اين كانسار در حدود 500 متري شرق كانسار خور و در ادامه همان زون كاني سازي قرار گرفته است فرآيند كاني سازي در ناحيه زير وقت در سه الي چهار نوار انجام شده است در مجاورت گسل‌هاي موازي با گسل تكنار و در شكستگيها و گسل‌هاي فرعي بصورت رگه‌هاي منگنز دار با ضخامت 5/0 تا 2 متري رخنمون يافته‌اند.

رگه‌هاي منگنز دار پس از تشكيل ، مجدداٌ تحت تأثير گسل‌هاي جوانتر واقع و در آنها جابجايي‌هايي رخ داده است.

بدين ترتيب زون كاني سازي موسوم به توده معدني زير وقت كه خود در مناطق گسلي و شكستگيها ظاهر شده است تحت تأثير عملكرد گسل هاي مختلف شديداٌ تكتونيزه گرديده و بصورت قطعات مجزا ديده مي‌شود.

سنگهاي در بر گيرنده ماده معدني نظير كانسار خور ، سنگهاي راديولاريتي آهكهاي پلاژيك و نهشته هاي آتشفشاني زير دريائي با تركيب بازيك تا متوسطي هستند كه تحت عنوان واحد  K2v.r.l  مشخص شده‌اند سنگهاي آتشفشاني مذكور غالباٌ بصورت گدازه‌هاي آتشفشاني – توفي ( واحد  K2v ) و مجموعه راديولاريتي سنگهاي آتشفشاني بازالتي و آندزيت‌هاي اسپيليتي شده(  K2v.r.l  ) با ضخامت 3 تا 5 متر قرار گرفته كه بمقدار ناچيزي كاني سازي شده‌اند در داخل واحد  K2v.r.l نيز منگنز با عيار خيلي كم وجود دارد. 
در اين ناحيه واحدهاي  K2v.r,l    K2v يك ساختمان ناوديس نامتقارن تشكيل داده اند. بنظر مي‌رسد كه در نتيجه چين خوردگي منطقه در اثر عملكرد نيروي‌هاي برشي ، شكستگيهايي در امتداد تقريباٌ شرقي – غربي ايجاد شده كه در آنها كاني سازي منگنز و ديگر كاني‌هاي همراه با آن انجام پذيرفته است . سپس سيستم گسلي ديگر بصورت مزودج با گسل‌هاي قبلي پديد آمده كه عملكرد آنها امتداد لغز و غالباٌ راستگرد و عدسيهاي منگنز تشكيل شده را جابجا نموده‌اند. دو سيستم گسلي مذكور در فرآيندهاي تكتونيكي بعدي توسط گسل هاي موازي تكنار قطع شده‌اند.
كانه‌هاي اصلي منگنز در اين كانسار از نوع اكسيدي ( پيرولوزيت ) و به رنگهاي سياه تا اخرائي تيره مي باشد . همراه با منگنز ، كانيهاي كوارتز ( بمقدار زياد ) ، گوتيت ، هماتيت ، كليست و ميكا در مناطق كاني سازي پر عيار ديده مي شود.
مطالعات اورميكروسكوپي انجام شده بر روي نمونه‌هاي كانسار زير وقت و خور نشان مي‌دهد . كه كاني پيرولوزيت بصورت ثانويه و از كانيهاي منگنز ارسيليكاته و بطور واضح از كاني پسيلوملان بوجود آمده است. 
ميزان اكسيد آهن موجود در كانسار نيز معمولاٌ كمتر از 10 در صد است.

كليست تشكيل شده در زون معدني پر عيار نيز كم و در نمونه‌هاي آزمايش شده معمولاٌ ميزان  caoكمتر از 10 در صد مي‌باشد.

كانه فسفردار همراه با منگنز بسيار كم و در حد ناچيز است

و اين مسئله در در صنعت فولاد حائز اهميت است.

كاني كرناديت نيز بصورت دانه‌هاي منشوري و ريز دانه با آرايش شعاعي در موارد كمي ديده شده است . همچنين مطالعات اورميكرسكوپي در پاره‌اي نمونه‌ها نشان مي‌دهند كه آثار فسيلي راديولارها توسط اكسيدهاي منگنز جانشين شده‌اند.
تجزيه زير تجزيه شيميايي و نمونه از سنگهاي منگنزدار با عيار متوسط از كانسار زير وقت را نشان مي دهد.

	شماره نمونه ها
	در صد اكسيد ها

	z.ch.19             
	z.ch.s. – 14-3     
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	0.41
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	P2o5
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	So3

	7.83
	7.03
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تركيب شيميايي و نمونه از سنگهاي منگنز زير وقت
كانسار منگنز زير وقت با روند شرق شمال شرق – غرب جنوب غرب در طول حدود 500 متر رخنمون دارد. تعداد نوارهاي منگنز دار در طول متفاوت است و اين بگونه‌اي است كه در طول 350 متر بخش غربي سه نوار و در بخش شرقي يك نوار نمايان شده است . تمامي نوارهاي كاني سازي شده در چهار چوب بخش‌هاي پر عيار جاي مي‌گيرند . ضخامت نوار بخش شرقي 5/0 تا 5/1 متر تغيير مي‌كند . فرآيند كاني سازي هم روند با امتداد طبقات و غالباٌ نوار معدني ياد شده بوسيله شماري از گسلها از هم گسيخته و بصورت قطعات گسسته‌اي در آمده‌اند.

250 متر از بخش غربي زون كاني سازي شده در پهناي بيشتري و در سه باند و با عدسيهاي كم ضخامت تر نمايان شده است . ضخامت عدسيهاي اخير بسيار متغير و معمولاٌ بين 5/0 تا 8/1 متر تغيير مي‌كند . اين عدسيها گسسته‌اند و اكثراٌ تحت تأثير گسل‌هاي امتداد لغز راستگرد در آنها جابجايي رخ داده است . عدسي كاني سازي شده كوچكتري در 30 متري جنوب كانسار تشكيل شده كه طول آن حدود 30 متر است جابجايي كمي توسط گسلهاي امتداد لغز راستگرد در اين عدسي صورت گرفته است .
پيوست هاي گزارش

1-مطالعات سنگ شناسيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

2- مطالعات فسيل شناسي 

مطالعه مقاطع نازك سنگ شناسي
مقطع شماره  93 . Kh . 10      
 تركيب كاني شناسي : كاني فلدسپات ، كوارتز ، كاني اپاك و كليست 

بافت :  پورفيريك ( گلومر وفيك )

كاني فلدسپات : كاني فلدسپات نيمه شكل دار – خود شكل بطول 3 : 1 تا 30 : 1 ميليمتر و عرض 10 : 1 ميليمتر بصورت فنوكريست و در متن سنگ باند از ه خيلي ريز شكل گرفته است.

فنوكريست‌هاي كاني فلدسپات گاهي با كوارتز داراي پيوند جهت دار  ( Oriented  intergrow  ) گاهي تجمع بلورهاي كالي يا آلكالي فلدسپات و كوارتز بطور مجزا تجمع يافته‌اند و داراي ساخت  Exenonmorphic  granular  مي‌باشد . درون بلورهاي كالي فلدسپات اغلب كاني اپاك و بندرت آپاتيت بصورت انكلوزين ديده مي‌شود. بلورهاي كالي فلدسپات گاهي داراي كينك باند  ( Kink – band structur )  هستند كالي فلدسپات بيش از 50 در صد از سنگ را در بر مي‌گيرد.
كوارتز : 
كوارتز بصورت خود شكل – نيمه شكل بطول 2 : 1 ميليمتر و عرض 4 : 1 ميليمتر بصورت فنوكريست و در متن سنگ باندازه خيلي ريز شكل گرفته است – كوارتز گاهي با كالي فلدسپات و گاهي تنها تجمع يافته است . در مواردي انكلوزينهاي كالي فلدسپات درون بلورهاي كوارتز ديده مي‌شوند. بلورهاي كوارتز اغلب داراي شكستگي هستند كوارتز 30 در صد از سنگ را تشكيل مي‌دهد.

كاني اپاك :  تشكيل كاني اپاك در اين سنگ در مراحل مختلفي انجام گرفته است. 

1- قبل و همزمان با كاني فلدسپات 

2- تزريق محلولهاي هيدروترمال به درون درزها و شكستگيهاي سنگ در متن سنگ كالي فلدسپات بمقدار ناچيز در اين سنگ ديده مي‌شوند . اين سنگ يك ريوليت است .
مقطع شماره  93 . KH, 11
تركيب شناسي : فلدسپات ، كوارتز ، كلريت ، كاني اپاك و كليست 

بافت               : پورفيريك ( گلومروفيريك ) ، متن

                                  سنگ ميكروگرانولار 
فلدسپات :

تمايز فلدسپات‌ها از يكديگر بعلت آلتراسيون و تجزيه ميسر نيست . اين كاني در متن سنگ و بصورت فنوكريست ديده مي‌شود. فنوكريست‌هاي طولي برابر 3 : 1 ميليمتر و عرض برابر 4 : 1 ميليمتر دارند. درون بعضي از آنها ( انكلوزيونهاي كوارتز ديده مي‌شود.

فلدسپات‌ها اغلب به كلريت و در مواردي به پرهينت تبديل شده‌اند . فلدسپات 50 در صد از مجموعه سنگ را تشكيل مي‌دهد.

كوارتز : 
كوارتز بصورت خود شكل – نيمه خود  شكل و گاهي بي شكل بصورت فنوكريست و در متن سنگ شكل گرفته است. درون بعضي از بلورهاي كوارتز ، بلورهاي كلريت و كانيهاي رسي كه از تغيير فلدسپات‌هاي انكلوزيون بوجود آمده اند ، ديده مي‌شوند.

طول بلورهاي كوارتز 4 : 1 ميليمتر و عرض آنها از 10 : 1 تا 3 : 1 ميليمتر متغيير است.

درون بعضي از كوارتز‌ها درزهائي كه توسط كلريت پر شده است ، ديده مي‌شود ، اين پرشدگي‌ها نتيجه هجوم محلولهاي هيدروترمال بدرون كوارتز مي باشد.

كاني اپاك : 
كاني اپاك در متن سنگ و بعنوان فنوكريست به ابعاد 10 : 1 ميليمتر و بصورت ايزومتريك در اين سنگ شكل گرفته و 5 تا 10 در صد از تركيب سنگ را در بر مي‌گيرد.

كلريت : 
كلريت بطور ثانوي در اين سنگ شكل گرفته است و بنابر رنگ از سه نوع مختلف ( آبي ، زرد ريتوني ، و بي رنگ ) تشكيل مي‌گردد.
كلريت 15 تا 20 در صد از سنگ را تشكيل مي‌دهد كليست بمقدار كم در اين سنگ شكل گرفته است.

اين سنگ يك ريوداسيت است.

مقطع شماره  93 . kh , 12  

تركيب كاني شناسي : پلاژيو كلازها ، پرهينت ، پيروكسن ، آمفيبول ، 

                                               كلريت ، كوارتز و كاني اپاك

بافت                     :  Intersertal حفره دار ( بعلت آلتراسيون

                                           بافت اوليه در حال زوال است)

پلاژيوكلازها :
پلاژيوكلازها اوليه از بين رفته است و جاي آن را پلاژيوكلازهاي اسيدي از نوع اليگوكلاز – آلبيت اشغال نموده‌اند. پلاژيوكلاز اغلب بصورت تركه‌اي بطول 2 : 1 ميليمتر شكل گرفته است . درون پلاژيوكلازها ، انكلوزيونهاي پرهنيت ديده مي‌شوند . پلاژيوكلازها تقريباٌ 30 در صد از سنگ را تشكيل مي‌دهند 

پرهنيت : 
پرهنيت بطور ثانوي بخرج بخش آنورتيتي پلاژيوكلازها بصورت شعاعي در اين سنگ شكل گرفته است. اين كاني در متن سنك و گاهي بجاي فنوكريست‌هاي پلاژيوكلازها و نيز درون حفره‌ها و شكافها سنگ جاي گرفته است و 50 در صد از سنگ را تشكيل مي‌دهد.
پيروكسن : 
پيروكسن از نوع كلينوپيروكسن بطول 10 : 1 تا 3 : 1 ميليمتر بصورت نيمه شكل دار در اين سنگ وجود دارد . 10 تا 15 در صد از سنگ را تشكيل مي‌دهد پيروكسن در مواردي به آمفيبول تبديل شده است. 

كلريت : 
كلريت از طريق ثانوي در اين سنگ شكل گرفته و تشكيل آن بخرج پلاژيوكلازها و شيشه انجام گرفته است. 

كاني اپاك : 
كاني اپاك عمدتاٌ در متن سنگ پراكنده توزيع شده است در موارد زونهايي مشاهده مي‌گردد كه كاني اپاك در آنها از تجمع بيشتري برخوردار است كاني اپاك 2 تا 5 در صد از سنگ را تشكيل مي دهد.

كوارتز : 
كوارتز همراه پرهنيت در مواردي بدرون حفره‌ههاي سنگ ديده مي‌شود. تشكيل كوارتز نيز ثانوي است.

اين سنگ يك بازالت اسپيليتي است.
مقطع شماره   -  93 . kh . 13 

 تركيب كاني شناسي : پلاژيو كلازها ، آمفيبول ، كلريت ، كوارتز و كاني اپاك 

بافت                 :  Intersertal           

پلاژيو كلازها : 
پلاژيوكلازها اوليه از بين رفته و جاي آن را پلاژيوكلازهاي اسيدي از نوع اليگوكلاز – آلبيت و كانيهاي آمفيبول اوراليتي و كلريت اشغال نموده‌اند. اليگوكلاز – آلبيت بصورت سوزني و با منشوري نقشه‌اي در اين سنگ شكل گرفته و بعلت تجزيه عمدتاٌ و چركين بنظر مي‌رسد. اين كاني 50 در صد از كانيهاي تشكيل دهنده سنگ را در بر مي‌گيرد.
آمفيبول اوراليتي ، كلريت و كوارتز كانيهاي ثانوي هستند آنها نيز از تغيير پيروكسن . پلاژيوكلازها شكل گرفته اند.

كاني اپاك : 
بنابر شكل كانيهاي اپاك داراي تركيب متفاوت هستند . آنها در مواردي خود شكل – نيمه خود شكل و ايزومتريك مي‌باشند و گاهي بصورت سوزني و كشيده نيز يافته‌اند – مقدار كاني اپاك 2 تا 3 در صد از سنگ را تشكيل مي‌دهد.
اين سنگ يك بازالت اسپيليتي است.

مقطع شماره -  93 . kh . 14 
تركيب كاني شناسي : پلاژيوكلازها  ، كلريت ، پرهينت ، زوئيريت ، آمفيبول ، كليست 

                                                                         و كاني اپاك 

بافت                     :  Intersertal  حفره دار 

پلاژيوكلازها : 
پلاژيوكلازها اوليه كاملاٌ از بين رفته است و جاي آن را پلاژيوكلازهاي اسيدي ( اليگوكلاز ، آتبيت ) تسخير نموده اند 

شكل آنها سوزني و در مواردي منشوري است . طول آنها 3: 1 تا 2 : 1 ميليمتر مي‌باشد پلاژيوكلاز به سريسيت و كلريت تغيير يافته است و 30 در صد از اجزا سنگ را در بر مي‌گيرد .

كلريت : 
كلريت  از تغيير پلاژيوكلاز ، كانيهاي مافيك و شيشه سنگ شكل گرفته است و بخش وسيعي از متن سنگ و حفره هاي درون آن را نموده است.
زوئيريت ، پرهنيت ، آمفيبول و كليست كانيهاي ثانوي هستند و در روند ( spilisation ) شكل گرفته گرفته‌اند .

كلريت و كليست محتواي كاني شناسي حفره‌هاي درون سنگ را تشكيل مي‌دهند.

كاني اپاك :  
كاني اپاك بصورت سوزني در اين شكل جاي گرفته است و مقدار آن 5 تا 10 در صد از سنگ را تشكيل مي‌دهد.

اين سنگ يك بازالت اسپيليتي است.

مقطع شماره  -  93 .kh.15 

تركيب شناسي : پلاژيوكلازها ، كوارتز ، آمفيبول ، قطعات

 سنگهاي مختلف ، كاني اپاك ، كلريت ، كليست و شيشه 
بافت            : كلاستيك 

پلاژيو كلازها : 
پلاژيوكلاز در ابعاد و اشكال مختلف ( در مواردي خود شكل و نيمه خود شكل دار ) در اين سنگ وجود دارد . تركيب پلاژيوكلازها بنابر منشاء آنها متفاوت است . پلاژيوكلاز متن اصلي سنگ از نوع لابرادور – آندرين و پلاژيوكلاز همراه قطعات كانيهاي اسيدي از نوع اليگوكلاز آلبيت مي‌باشد . گاهي تجمع بلورهاي پلاژيوكلاز كه داراي ساخت اگزنومرفيك گراتولار  ( Exemomorphic Grallular )  هستند ، مشاهده مي‌گردد.

پلاژيوكلاز در مواردي به كلريت ، و سريسيت تغيير نموده است.

آلبيتيزاسيون  ( Albitisation )  گاهي در پلاژيوكلاز قابل رويت است پلاژيوكلاز 30 تا 40 در صد از سنگ را در بر مي‌گيرد .

آمفيبول : 
آمفيبول بصورت نيمه خود شكل تا بي شكل بصورت سوزني منشوري در اين سنگ شكل گرفته است . گاهي آمفيبول داراي خميدگي و ساخت كينگ  ( kink – band )مي‌باشد. مقدار آمفيبول اين سنگ ناچيز است .
كلريت : 
تشكيل كلريت ثانوي و داراي منشاء متفاوت است.

كلريت از تغيير پلاژيوكلاز به آمفيبول و بخشي از شيشه سنگ و كاني‌هاي قطعات سنگ بيگانه درون سنگ اصلي شكل گرفته است.

بخش وسيعي از متن سنگ اصلي را شيشه تشكيل مي‌دهد. متن سنگ علاوه بر كلريت گاهي به كليست تغيير يافته است. درون سنگ اصلي سنگهاي بيگانه مشاهده مي‌گردد كه در ذيل به تشريح آنها پرداخته شده است :

1- سنگ آندزيتي با بافت پورفيريك كه تركيب كاني شناسي آن پلاژيوكلار از نوع اليگوكلاز – آلبيت و كاني اپاك تشكيل مي‌دهند.

اين سنگ بطور بخشي به كلريت تبديل شده است. 

2- سنگ با كانيهاي فلزي ( اپاك ) : اين سنگ را عمدتاٌ كاني اپاك تشكيل مي‌دهد . درون متن اپاك پلاژيوكلاز از نوع اليگوكلاز – آلبيت بصورت فنوكريسيت بطول 3 : 1 ميليمتر شكل گرفته است علاوه بر پلاژيوكلاز اشكال كروي و عدسي شكل كه محتواي آنها را كلريت تشكيل مي‌دهد درون متن اپاك مشاهده مي‌شود. علاوه بر سنگ اپاك كاني اپاك بطور مستقل در اين سنگ وجود دارد.
3- سنگ آندزيتي با مقدار كم كاني اپاك 
كوارتز :
كوارتز بصورت قطعات شكسته و داراي درز به مقدار كم در اين سنگ جا گرفته است . اين سنگ توف شيشه‌اي كريستال دار ليتيك با تركيب آندزيتي مي‌باشد.

مقطع شماره -  93 . kh – 17         
تركيب كاني شناسي : پلاژيوكلازها ،آمفيبول ، كليست ، اپيدوت ، كاني اپاك و كلريت 

بافت                          : پرفيك 

پلاژيوكلازها :
پلاژيوكلاز از نوع لابرادور – آندزين بصورت خود شكل و بطول 1 تا بيش از 4 ميليمتر و عرض 2 : 1 تا 1 ميليمتر بصورت فنوكريسيت و در ابعاد بسيار زياد ريز در متن سنگ شكل گرفته است.

درون فنوكريسيت‌هاي پلاژيوكلاز ، مي‌توان آمفيبول را بعنوان انكلوزين مشاهده نمود انكلوزيونهاي آمفيبول درون پلاژيوكلاز از دو نسل متفاوت هستند : 
1- تشكيل آمفيبول قبل از پلاژيوكلاز 

2- تشكيل آمفيبول از تغيير پلاژيوكلاز ( آمفيبول اوراليتي ) 
فرآيند اوراليتيزاسيون پلاژيوكلاز نيز متن سنگ را فرا گرفته است. بعلت آلتراسيون فنوكريسيتها بطور بخشي و اغلب پلاژيوكلازهاي متن چركين هستند پلاژيوكلاز به آمفيبول ، كلريت و بندرت اپيدوت تبديل شده است. 
آمفيبول : 
آمفيبول بصورت خود شكل بطور 4 : 1 تا يك ميليمتر و عرض 6 : 1 ميليمتر بصورت فنوكريسيت و در متن سنگ شكل گرفته است.

تشكيل آمفيبول در دو فرآيند متفاوت انجام گرفته است.

1- آمفيبول كه قبل و همزمان با پلاژيو تولد يافته و نتيجه مستقيم تبلور ماگما است.

2- آمفيبول‌هائي كه نتيجه اراليتيزاسيون  ( uralitisation )  پلاژيوكلاز مي‌باشد. آمفيبول 15 در صد از تركيب كاني شناسي را تشكيل مي‌دهد.
آپاتيت :

آپاتيت نيمه شكل دار بي شكل دار اين سنگ وجود دارد. مقدار آن ناچيز است .

لويكوكسن و كاني اپاك نيز در اين سنگ وجود دارند. 
اين سنگ يك آندزيت است. 

مقطع شماره         93 kh . 19 
تركيب كاني شناسي : پلاژيوكلاز ، پيروكسن ، كاني اپاك و

                                         شيشه ، آپاتيت 

بافت               : پورفيريك 

پلاژيوكلاز : 
پلاژيوكلاز از نوع بايتونيت – لابرادور بصورت خود شكل و نيمه شكل بطول 6 : 1 تا بيش از 4 ميليمتر و عرض 15 : 1 تا 1 ميليمتر در اين سنگ شكل گرفته است . در متن سنگ پلاژيوكلاز به صورت سوزني ريز تيلور يافته است.

درون بلورهاي پلاژيوكلاز مي‌توان انكلوزيونهاي اپاك ، پيروكسن ، آپاتيت و در مواردي بخشي از متن سنگ ( كه احتمالاٌ بدرون سوراخهاي بلور نفوذ كرده‌اند ) و لكه‌هاي قهوه‌اي رنگ قرمز كه منشاء ثانوي دارند. مشاهده نمود . پلاژيوكلاز داراي درز مي‌باشد پلاژيوكلازهاي فنوكريسيت 401 تا 50 در صد از سنگ تشكيل مي‌دهند.

پيروكسن : 
از نوع كلينوپيروكسن بصورت نيمه خود شكل تا بي شكل بطول 10 : 1 تا 2 ميليمتر و عرض 1 ميليمتر در اين سنگ شكل گرفته است . در مواردي مي‌توان درون بلورهاي پيروكين نيز بلورهاي كاني اپاك و پلاژيوكلاز را مشاهده نمود . درون پيروكسن نيز درزهايي مشاهده مي‌شود . پيروكسن فنوكريسيت 10 در صد از تركيب سنگ را تشكيل مي‌دهد.
كاني اپاك : 
كاني اپاك بصورت خود شكل و انزومتريك بصورت انكلوزين درون پيروكسن و پلاژيوكلاز و بطور مستقل در متن سنگ شكل گرفته و 1 تا 3 در صد از تركيب سنگ را تشكيل مي‌دهد.

درون سنگ شكافهايي موجود است كه محتواي آنها را يك ماتريال قهوه‌اي رنگ تشكيل مي‌دهد.

از مواردي نيز تجمع بلورهاي پلاژيوكلاز و پيروكسن ديده مي‌شود.

سن سنگ يك آندزيت بازالت است .

مقطع شماره    93 k . 20 
تركيب كاني شناسي : پلاژيوكلازها ، آمفيبول – لويكوكسن ، تيتانيت –

                                    آپاتيت ، زوئيريت ، سريسيت . كلريت 

بافت              :  Hypidiomaphic Granular  ريز 

پلاژيوكلاز : 
پلاژيوكلاز از نوع آندزين بصورت نيمه شكل تا بي‌شكل در اين سنگ تبلور يافته است . لبه خارجي پلاژيوكلاز را عمدتاٌ آلبيت تشكيل مي دهد. هسته مركزي پلاژيوكلاز را كه داراي تركيب بازيك مي باشد تحت تأثير آلتراسيون قرار گرفته و نخست به آمفيبول ، كلريت و اپيدويت و سپس به سريسيت تغيير يافته است . پلاژيوكلاز 50 در صد از تركيب كاني شناسي سنگ را قبل از آلتراسيون تشكيل داده است.
آمفيبول : 
آمفيبول بصورت نيمه شكل دار تا بي شكل بطول 2 : 1 و عرض 10 : 1 ميليمتر از دو طريق در اين سنگ شكل گرفته است: 

1- تبلور سيستم از ماگما ( همزمان با پلاژيوكلاز ) 

2- از تغيير پلاژيوكلار‌هاي بازيك 
آمفيبول 30 در صد از مجموعه سنگ را تشكيل مي‌دهد.

سريسيت ، كلريت و اپيدويت از تجزيه پلاژيوكلاز در اين سنگ شكل گرفته‌اند. مقدار سريسيت قابل توجه است. لويكوكسن در فرآيند آلتراسيون سنگ شكل گرفته است همراه آن در مواردي اسفن مشاهده مي‌گردد . اين سنگ يك ديوريت آلتره است.

مقطع شماره  93 . kh . 21  

تركيب كاني شناسي : پلاژيوكلاز ، از نوع بايتونيت – لابرادور به صورت خود شكل تا نيمه شكل بطول 3 : 1 ميليمتر تا 3 ميليمتر و عرض 4 : 1 تا 4 : 3 ميليمتر بعنوان فنوكريسيت در اين سنگ شكل گرفته است. فنوكريسيت‌هاي پلاژيوكلاز داراي انكلوزينهاي پيروكسن كاني اپاك و آپاتيت هسنتد.

درون پلاژيوكلاز نيز در مواردي شيشه ( با تركيب متن سنگ ) كه بطور ثانوي در درزها و حفره هاي آن جاي گرفته است وجود دارد.

در يك تجمع پلاژيوكلاز و پيروكسن كه حالت بافت  Exenomorphi c Granular  را دارد مشاهده نمود پلاژيوكلازهاي فنوكريسيت 30 تا 40 در صد از سنگ را تشكيل مي‌دهند.

پيروكسن : 
پيروكسن از نوع كلينوپيروكسن بصورت بي شكل تا نيمه شكل دار در اين سنگ تبلور يافته است بلورهاي پيروكسن ريز هسنتد . بزرگترين آنها طولي برابر 2 : 1 ميليمتر و عرضي برابر 10 : 1 ميليمتر دارد. پيروكسن نيز داراي انكلوزيونهاي كاني اپاك است. كلينوپيروكسن در مواردي به آمفيبول تغيير بافته است. مقدار كلينوپيروكسن 10 تا 15 در صد از تركيب كاني شناسي سنگ را تشكيل مي‌دهد 
كاني اپاك : 

كاني اپاك بصورت انكلوزيون درون پيروكسن و پلاژيوكلاز و بطور مستقل در متن سنگ ديده مي شود . اغلب بصورت ايزومتريك و خود شكل تبلور يافته و 5 در صد از تركيب سنگ را در بر مي گيرد در درون سنگ رگچه‌هاي با تركيب كاني اپاك وجود دارد.

آپاتيت : 
آپاتيت خود شكل و نيمه شكل بعنوان انكلوزيون درون پلاژيوكلاز و بطور مستقل در متن سنگ وجود دارد مقدار آن كم است.

متن سنگ را شيشه قهوه‌اي رنگ و ميكروليت‌هاي پلاژيوكلاز تشكيل مي‌دهندو

اين سنگ يك هيالو آندزيت است. 

مطالعه مقاطع نازك فسيل شناسي
مقطع شماره  93. kh . 1       

دولومكرايت تا ميكروسپارايت 

 Dolomicrite to microsparite                                                  
به همراه ماتريكسي از گل كربناته ميكروكريستالين مي‌باشد.

ماتريكي كربناته بطور ثانويه به دو دولوميت تبديل شده است و بلورهاي دولوميت به مقدار قابل توجهي در سنگ ديده مي شود.

تخلخل متوسط تا ضعيف از نوع تبلور مجدد  Recrystalization مي باشد 

عناصر اركانيكي شامل : 

· orbitolina Discoidea 

prae Coskinolina sunilandensis

Orbitlina sp

Age aptian (?) – Albidal

Shallow water : subtidal
Low energy

 مقطع شماره         93 . kh . 2 

- sparite to miceosparite

 در داخل سيمان كلسيتي بطور پراكنده ذرات تخريبي كوارتز وجود دارد . تخلخل خوب داشته و از نوع حفره‌اي است.

فاقد عناصر ارگانيكي . سن نامشخص . 

مقطع شماره  93 . kh 5        

- Oosparite to sanysparite ( Grain stone )  sandy Limestone

 داراي ا اليتهاي گرد و ندرتاٌ بيضوي به همراه مقدار كمي ا ا ليت مركب مي‌باشد. هسته ا ا ليت‌ها را بيشتر كوارتز تشكيل داده است ندرتاٌ حاوي قطعاتي از صدف ترمتنان مي‌باشد. در بعضي نقاط هنوز در صد بسيار كمي گل مكرايتي باقيمانده است همراه با مقدار كمي رگه كه بوسيله كليست اسپاري پر شده است دانه‌هاي كوارتز علاوه بر اينكه در هسته ا ا ليت‌ها وجود دارد بصورت پراكنده نيز در سيمان ديده مي‌شود.

Shallow water : Intertidal

High Energy 

 منطبق بر كمر بند رخساره‌اي 8 ، ابتداي 7 و 6 از مدل ويلسون مي‌باشد.

مقطع شماره  93 . kh . 3 

Oomicrospainte  to sandy sparite   ( Grainstone ) sandy Limestone .

 با سيمان ميكروسپرايتي تا اسپارايتي حاوي پسود و ا ا ليت ، ا ا ليت‌هاي كروي تا بيضوي با هسته‌اي از كوارتز ، ا ا ليت‌ها عموماٌ از يك لايه تشكيل شده اند . حاوي بيش از 35 در صد كوارتز است قطعاتي از مرجان بصورت ريورك مي‌باشند.
Shallow water mtertidall

 قطعاتي از ساير فرامينيفرها بصورت ريورك همراه با هاله‌اي از ميكروايت ديده مي‌شوند.

سن نامشخص  

-  shoiiow water mtetidall

 محيط كم عمق اينترتايدال با انرژي زياد   - High energy                                      
منطبق با كمر بند رخساره‌اي 8 – ابتداي 7 و 6 مدل ويلسون 

مقطع شماره  93 . kh .18  

- Biomicrite      ( wackstone ) 
با ماتريكس گل كربناته از نوع كريپتوكريستالين مي‌باشد.

- Globotruncana  Lapparenty
- Globotruncana  Lapparenty     Lapparenty
عناصر

ارگانيكي
-Hedbergella   sp

- Rotalia   of  cushmani
- Hetero Helix    sp  
    -Globotruncana  conica         - Radiolaria   sp
  - Age  cenonian

  - Deep   wate

  - Low  Eenegy 

 مقطع شماره  93 . kh 6 

                                   نمونه هاي مگاسكپي نوموليت 

- calcareous  sandstone

 متن حاوي سيمان كلسيتي مي‌باشد. عناصر تخريبي چون كوارتز ،فلدسپات ، چرت و آمفيبول مي باشد. شيشه ولكانيكي در متن سنگ مشاهده مي‌شود.

عناصر ارگانيكي شامل : 

- nmmulites   perforatus
- N . of  murchisoni

- N . Globulus

- Rotalia

- Orbitolites  sp
- Yabervinella Jamaicensis

Age : L . Eocene   ( Lower to middle )

- shallow  water

- High  Energy 

عكسهايي از ناحيه اكتشافي
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